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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  
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رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 ۱۰۵۸-۳ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  دخواهیالهام ام از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  پور از تهران الهام بخشوده

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج زارع  بهرام

 آباداز نجف  یصفر  هیسم ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم  از اصفهان  ییصهبا زهره

 راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  ی الهام عماد از چالوس  یعراق  مهردخت

 از سنندج  یکمال محمود از خوزستان  یفرشاد کوه  از تهران  یقدوس ایمح 

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یلادن مخلص  از ونکوور  زادهیی مجتبا  آتنا

   زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

   

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام 
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  υǿɟ ʏƢȂ

ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁȅǔƷ  ǂʑǃ  ǁƽ«κǷƥ¬  .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
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 ️☎ها پیام لینک  ردیف

 خانم مانا از کرج  ۱

 سخنان آقای شهبازی ۲

 خانم مریم از کانادا  ۳

 خانم آتنا از کانادا  ۴

 سخنان آقای شهبازی ۵

 خانم عاطفه و آقای سالار از سوئد  ۶

 سخنان آقای شهبازی ۷

 آقای یوسف از مرودشت با سخنان آقای شهبازی ۸

    بخش اول انی پا    

 خانم بهار از کالیفرنیا  ۹

 آقای علی از دانمارک  ۱۰

 سخنان آقای شهبازی ۱۱

 خانم شهره از تهران ۱۲

 آقای صادق از ایلام  ۱۳

 سخنان آقای شهبازی ۱۴

 خانم مهرافروز از فولادشهر  ۱۵

 خانم اشتیاق از واوان ۱۶

 سخنان آقای شهبازی ۱۷

    بخش دوم  انی پا    
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 خانم لیلا از استرالیا  ۱۸

 سخنان آقای شهبازی ۱۹

 آقای پارسا از آلاباما  ۲۰

 آقای نیما از کانادا با سخنان آقای شهبازی ۲۱

 آقای مهران و خانم مینا از اصفهان ۲۲

 خانم سعیده از جم  ۲۳

 ریحانه از استرالیا خانم ۲۴

 آقای مهران و خانم مینا از اصفهان ۲۵

 خانم لیلا از زنجان  ۲۶

 خانم هما از تهران ۲۷

    بخش سوم  انی پا    
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 خانم مانا از کرج  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم مانا[ ]سلام و احوال 

یک صحبتی    ۱۰۵۸به برنامهٔ  خواستم راجع خواستم برایتان پیامم را بخوانم. فقط قبل از این می می   خانم مانا: 

 انگیز بود! کارببرم؛ باشکوه بود، شگفت دانم چه صفتی برایش به بکنم که واقعاً این برنامه نمی

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

تواند خودش یک مجموعهٔ کاملی از این چندین و چندساله باشد  هایش اصلاً می کامل بود! یعنی بیت  خانم مانا:

تواند مرهم هر دردی باشد اگر که ما متمرکز بشویم رویش، اگر که فقط نخوانیم و فرار کنیم و فکر  که واقعاً می 

که ما توی  تمرکز روی خود و روی ابیات و پیدا کردن این  خواهد، کنیم که برنامه را گوش دادیم. یعنی تمرکز می 

شویم و حالا دو  شنویم و رد می کند. وگرنه فقط می بینیم. وگرنه کار نمی هر بیت چه چیزی را توی خودمان می 

 که ما متمرکز بشویم روی ابیات. کند مگر این هفتهٔ بعد برنامه جدید، دو هفتهٔ بعد برنامهٔ جدید. کار نمی

 بله.  آقای شهبازی:

 کنم. پیامم را شروع می خانم مانا:

 بفرمایید بله.  آقای شهبازی: 

 : ۱۰۵۸نکات کلیدی برنامهٔ  خانم مانا:

چیزی در دنیا نباید شادی و آرامش من را بگیرد. صبر  کند، آواز غول است. هیچ هر چیزی که تو را منقبض می

کنی درد  شاهی با صبر و درد شما امضا شده. وقتی صبر می کنم، درد دارد، ولی این فرمان خرمّ کنم، سکوت می می 

 کنم، این صبر است، تحمل نیست.گویی فضا را باز می کشی می می 

 بله.  آقای شهبازی:

این است که خاموش باشی تا فضا باز بشود. پذیرش یعنی فضا   خانم مانا:  گشایی. در همانیدگی زندگیِ  چاره 

 شوی. شود. هر درد یک گره است. انقباض که برود، راحت می است که دارد تلف می  افتاده تلهبه

. ولی نکتهٔ مهم  گذاری . اگر غمگین باشی، عزا بگیری، داری فرمان خدا را زیر پا می شود غمگین باشی؟ نه می 

 توانی کاری کنی، باید در رزم و عزم و بزم او با خرد او کار کنی. جا است؛ خودت نمی این

 ذهنی نجنگ. تواند ببرُد، با من ها را او می سر
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لحظه شرح دل داشته باش.  بهلرزی که مبادا فضا را ببندم، مبادا امیدم را از دست بدهم، لحظه لحظه می بهلحظه

آزاد باشد. وقتی گیر کنترل کسی هستی، نمی کسی می  کوبی کنی. آقا من  توانی پای تواند پا بکوبد که پاهایش 

عاجزم! چطوری باید بگویم که عاجزم؟! خودت باید کمکم کنی. بزم تو پر از شادی است، چرا من یک بزم دیگر 

خواهم؟ بزم تو وقتی است که فضا باز بشود. اگر من توی بزم تو شرکت کنم، اعضای بدنم با بزم تو مرتعش می 

شوند. انقباض و فضولی و نگه داشتن همانیدگی تنبیه دارد، واقعاً تنبیه دارد. شاید خدا عزم کرده شما را آزاد  می 

 دهید.دهید؟ ولی شما اجازه نمی کند که ببیند اجازه می هر لحظه امتحان می کند، پس 

توانی به حال یک نفر  توانی لذت ببری بدون چسبیدن. می باید متعهد بشوی که حول محور خودت بگردی. می 

این انتظار داشتن. توجه و مواظبت داشته باشی بدون  که خودت را در آن گم کنی. تماشا و  کمک کنی بدون 

توانی که زیر پا له بشوی و از تو سوءاستفاده کنند. می نظارت کنی بدون واکنش. کمک و حمایت کنی بدون این

ورزی کنی بدون وابستگی. اگر حول محور الَسَت بگردی، باید تنها باشی و بتوانی تنها بمانی، حواست روی  عشق

توانی بگویی ای مردم همه بیایید با هم پابکوبیم وگرنه  خودت باشد، باید بتوانی تنها بزنی و تنها برقصی، نمی 

 وی تنهایی بدون مقایسه با دیگران باید برقصی. کوبم. تمن تنها پا نمی 

ذهنی است که  است. ترس و ناامیدی آواز من   شدهآید. رزق در فضای گشودهذهنی می صبر نکردن از سَرهای من 

کند، آواز غول است.  کند. هر چیزی که تو را منقبض می ضعیف و مریض می   برد،ترین وضعیت می ما را به پست 

آید، مطمئن باش که آواز غول است. ما بزم خدا را صحنهٔ عزا کردیم.  ات از همانیدگی می گوید زندگی ندایی که می

 تا غمگین شدی، ببین که اشکالت چیست. 

رحمت اندر رحمت    شود.رود و نرم می صورت سفتی خدا از بین می که ذهن نروی، باید لرزان باشی؛ دراین برای این 

خواهی  دارد، چطور می   آید بالا. وقتی اسیر حبسی و پایت زنجیر همانیدگی ذهنی می رود که من وقتی از بین می 

شوی، دیگر اصلاً روی او  کنی که توانایی؟ وقتی منقبض میذهنی فکر می شادی کنی؟ واقعاً عاجزی یا برحسب من 

 کند.بینی. یک سر هم داشته باشی، همان یک سر نابودت می بینی، فقط روی باطل را می را نمی 

 ( را نگرفتم، فکر کنم تایمم الآن قاعدتاً تمام شده. timeهو گرفت، تایم )زمان :استاد جان، من چون یک 

 حالا بفرمایید شما. بله، اجازه بدهید. چقدر مانده خانم مانا؟  آقای شهبازی:

 ماندنش که مانده، ولی تایمم را ندارم.   خانم مانا:

 بله حالا تایم دارید، بخوانید لطفاً.  آقای شهبازی:

 زحمت.پس شما به من تایم را گوشزد کنید بی خانم مانا:
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را می او  بزم  به اگر  به خودت.  را بدهی  باید حواست  اینخواهی،  از خودت برمی محض  را  و  که حواست  داری 

شود و زمانی  ات با خدا قطع می صورت رابطه بندی، دراین شوی و فضا را می گذاری روی یکی دیگر، منقبض می می 

که  محض اینآید، به دهی. آبی که از آن طرف می شود، دیگر کنترلت را از دست می ات با خدا قطع می که رابطه 

تر از طریق شما فکر کند  ذهنی را خاموش کنید تا خداوند راحتشود. منحواست برود روی یکی دیگر، قطع می 

 و تیر درست انداخته بشود. 

بینی، چرخانید. تکرارِ مکررات. اصلاً مسئله را نمی کنید؟ هی یک چرخه را می قدر فکر ژاژ و تکراری می چرا این

بینی مشغول ژاژ  ات چیست؟ نمی ات چیست، گرفتاری که مسئله را ببینی. مسئله جای اینشوی به جذب ذهن می 

کنی، عشق به  ات را کنترل می ها را داری، دیگر عشق خدا را نداری. وقتی همسر و بچههستی. وقتی عشق چیز 

کنی؟ کور و کریِ تو چگونه است؟ چه چیزی  قدر ملامت می کنی عشق به خدا داری. چرا این غیر داری، ولی فکر می 

نالی که یک چیزی کم شده. تندتند  ذهنی می صورت من صورت زندگی بنالی، بهکه بهجای اینرا گذاشتی مرکزت؟ به 

پردازیم. من به خودم ظلم آفریند. به جای بزم او به رزم خودمان میجای حل مسئله، مسئله می فکر کردن به

 کردم، اگر من پا نکوفتم، تقصیر خودم بوده. 

شود؟ خدا ما را  کنم فلان چیز زیاد بشود، زندگی من زیاد می چطور من خودم خودم را مریض کردم، چرا فکر می 

هایمان را ببینیم. تجرد و تنها بودن را هیچ موقع از خودم دور  ها و همانیدگی ها و گرهکند که عقده امتحان می 

شود، یعنی خداوند توی تن شما است. تن شما پر از شود و خودش خوب میکنم. وقتی تن شما زخم می نمی 

جای یادگیری است. این غم دام   جا جای غم است، فرار نکن، خداوند است. وقتی ذهنت سختی دید و گفت این 

جور بماند،  دیدار خداوند است. پذیرش اتفاق به این معنی نیست که تعمیم بدهی که آن قرار است تا آخر همین 

قدر سؤال  گوید حرف و گفتگوی ذهنی را بس کن، این ی اتفاق را درست کنید. خداوند میکه با خرد زندگ برای این

 نکن چرا این اتفاق افتاد؟ 

کنم که فضا را باز کنی. وقتی باز نکنی، طعنهٔ من مدام  فضا را باز کن، به من وصل شو، من تو را امتحان می 

گویی من را هدایت کن. وقتی راضی نیستی، یعنی داری  زنی، یعنی بلدی و نمی ذهنی حرف می آید. وقتی با من می 

خواهد به مرکزت  دهد و می کنی، شکایت چیست پس؟! باید یک چیزهایی که ذهنت نشان می به خدا شکایت می 

وقتی شب و روز توی    ]کنترل طول تماس[گیر باشی، سخت بگیر. اجازه نده غیر بیاید به مرکزت.  بیاید، سخت 

شود. لطیف بشو،  ذهنی را ببری، نور بیشتر می فکر چیزی هستی، یعنی توی فکر خدا نیستی دیگر. هرچه سر من 

 ناله بکن بگو من عاجزم، منقبض نشو، طلب کن، ناامید نباش، جریده باش، با دیگران کار نداشته باش. 
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مان هستیم، های ذهن اثر کن؛ این هم یک جور سر بریدن است. ما گیر خوشی آید، بیهایی که از ذهن می خوشی 

گیری، این شناسایی است.  کنی یک چیزی یاد می شویم. هر موقع فضا را باز می این را ببریم، دیگر خیلی راحت می 

لرزی که مبادا فضا را ببندم، مبادا امیدم را از دست بدهم. شرح دل  لحظه میبهشناسایی هم آزادی است. لحظه

 لحظه. بهلحظه

که این بشود و آن بشود و این بشود. زندگی  باید فکرت و ذکرت این باشد که اتصالت از زندگی قطع نشود، نه این 

ها را  دهد اینآورد که قدرت و توانایی دید شما اجازه می فَکان یک سَری را بالا می اساس قضا و کنُهر لحظه بر

دهد که  دهد تا بتوانی ببری. یعنی یک سری را نشان نمی ببینید. مطابق توانایی شما سرهای شما را نشان می 

 نتوانی ببری، پس باید صبر کنی و به قضا تن بدهی. چاره این است که خاموش باشی تا فضا باز بشود. 

ذهنی من فقط توی فکر زیاد کردن  کوبد. حزم من همهٔ سرهای من را بگیر از من، جان من فقط با حزم تو پا می 

که بگویی که من برای تبدیل آمدم حزم است، پرهیز خودش حزم است. اینها است. دانستن ایناست. حزم این

ها  من بیشتر از این درد لازم ندارم، حزم است. خواندن شعرهای مولانا و اعمال آن به فکر و درست کردن فکر

حزم است. صبر و تکرار ابیات حزم است، تمرکز روی خود حزم است. حزم این است که خیلی افراط نکنید، چون  

 شود.شوید و بدنتان خراب می درپی میهای پی دچار شکست 

کند و بخواهد  شود، پرونده باز می اش تلف می شود، هیِ انرژی بدن ما خیلی تاب استرس را ندارد، پژمرده می 

را بیندازم. من ببندد و وقتش تلف می  تواند ذهنی قطع شده، نمی شود. رزم تو باید کمک کند تا من سرهایم 

خاطر امتداد خدا بودن است.  داری بکند و خودش را با کسی مقایسه نکند و بداند ارزشش به احساس ریشه 

 استاد جان، واقعاً دیگر تمام شده وقتم. 

 چقدر مانده خانم مانا؟  آقای شهبازی:

 دیگر کم مانده.  خانم مانا:

 ها را هم تمام کنید، پیغامتان خیلی خوب است! بفرمایید بفرمایید. خب آن  آقای شهبازی:

دهد. خوب شمایید، عالی شمایید. شما با هر چیزی که ماه بشوید، آفتاب زندگی آن را شکست می   خانم مانا: 

سازی است، اگر فضا گشوده شود  شدگی و سبب چیز من درست است، دنبال شرطی گوید همه قرآن ذهنی ما می 

خورده و ما به سکون و سکوت خداوند  خورد و نمی درد نمی ها به فهمد این ریزد و می هم می ها را به زندگی این 

خاطر  خواهد و ناله شما به رسد، چون خدا از شما دل میذهنی به خدا نمی رسیم. ناله و شکایت و دعا با من می 

 هایتان است. مرکز شما پر از چیزهایی است که باید از بین برود. همانیدگی 
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اش گوییم و همه کنیم. یعنی بلهٔ الَسَت را نمی مرض ما انکار و نفاق است. انکار این است که مدام خدا را انکار می 

کنیم  کنیم. نفاق هم این است که ما در ذهن خداپرست هستیم، در ذهن خداپرست هستیم، فکر می فضابندی می 

 خداپرستیم ولی شیطان و غیرپرستیم. تمام شد استاد جان.

خیلی خوب بود! یک کمی طولانی بود، ولی خیلی خوب بود دیگر. حالا زحمت  خیلی ممنون، خیلی   آقای شهبازی:

 کنم. کشیدید، ممنونم خداحافظی می 

 اش چیزهای شما است و من فقط یادداشت کردم. ممنون از شما. همه   خانم مانا:

 ] خداحافظی آقای شهبازی و خانم مانا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲

به  ۱۰۵۸برنامهٔ   است  این خیلی خوب  »پا کوفتن« ختم  که یک غزل بیخاطر  به  و همه  مولانا گفته  را  نظیری 

دهیم،  شود. پا کوفتن یعنی تا حد توان شادی کردن، آرامش داشتن و خدمت کردن و کاری را که انجام می می 

خرد زندگی بتواند آن را اداره کند، به آن بریزد، شادی زندگی و صُنع زندگی به آن بریزد، این پا کوفتن است،  

 نظیر است هفت بیت بیشتر هم نیست. دهد. این غزل بیفقط معنی رقص و بالا پایین پریدن را نمی 

ذهنی دوست دارد کفران کند. شما  برد که اسمش »کفران« است. من کار می اما حالا مولانا یک اصطلاحی هم به

کنید و این  کنید، استفاده نمی کنید یعنی زیر پا له می این برنامه را اگر گوش ندهید واقعاً یک نعمتی را کفران می 

 گویم چه هست و شما آن دلیل را باید خنثی بکنید. هم دلیل دارد، من دلیلش را به شما می 

کم کم، این هم لطف زندگی است کم روز البته خیلی آهسته و کم کنیم از کودکی روزبه ذهنی درست می وقتی ما من 

از یک مدتی چه مرد چه زن از جنس درد  ها شروع می کند. درددرد ما را زیادتر می  کنند به زیاد شدن، پس 

کند. حسب درد فکر می بیند، بر حسب درد می شود، بر شود یعنی مرکزش درد می گویم از جنس درد می شود. می می 

شود، افسوس  شود، حسادتش زیاد می شود، خشمش زیاد می دانم ترسش زیاد می شود، نمی مثلاً رنجشش زیاد می 

 ذهنی ها درد هستند، دردهای ذهنی، دردهای من شود، این شود، نگرانی از آینده زیاد می خوردن به گذشته زیاد می 

 هستند. 

به  ما  یا  باشیم. توجه می خداوند  آینده نگران  از  نباید  او  امتداد  الَسَت،  به گذشته افسوس عنوان  نباید  کنید؟ 

عنوان زندگی که گذشته را با آن سطح هشیاری که داشتیم بهتر از  قدر عقلمان مثلاً برسد به بخوریم. ما باید این 

گوید چطور من این اشتباه را کردم؟! چطور ندیدم؟! چرا این کار  ذهنی می توانستیم انجام بدهیم. ولی من این نمی 

طوری انجام  که با آن سطح هشیاری، با آن سطح عقل آن کار را آن را کردم؟! هیچ علاجی نداشتی غیر از این 

 اید.بدهی. حالا یا ضرر مالی به شما خورده یا ضرر دیگری خورده یا شما رنجیده 

کند  ذهنی که مقدار زیادی درد حمل می شود درد و یک چنین من شویم، مرکزمان می پس بنابراین از جنس درد می

دهد دستتان  اش را خراب کند، که درست نکند. وقتی مولانا این ابزار را می است که زندگی   دنبال چندتا بهانه 

 تان را درست کنید. خواهید استفاده کنید زندگی شما از آن نمی 

هایی، دلایلی، حالا بگوییم  در طول بیست و پنج سالی که من در خدمتتان بودم، عرضم به حضورتان که بهانه 

کنند تا از همدیگر برنجند و حتی دشمن هم بشوند، از همدیگر کینه  ها پیدا می سازیِ دردناک زن و شوهر سبب
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به شوهرش کینه داشته باشد و آن زندگی زندگی  داشته باشند. چطور ممکن است شما یک خانمی مثلاً نسبت

 خوبی بشود و آن خانم هم سالم بماند مثلاً، سلامتی جسمی داشته باشد. 

به شوهرش کینه داشته باشد و روی  که از جنس درد بوده انتخاب کرده که نسبت کند؟ برای اینچرا این کار را می 

چیزش  خودش کار نکند، جوانیِ خودش را حفظ نکند. با فکرهای توهمّی و تکراری و مخربّ بدنش، فکرش همه 

اش را خراب کند،  کند طلبکار است. حالا فرض کن شوهرش یک اشتباهی هم کرده، زندگی را خراب کند و فکر می 

 ها زیاد، زیاد! کنید؟ از اینبر باد بدهد و اصلاً تقصیر خودش و سهم خودش را در این کار نبیند. توجه می 

ها کفران نکنند، زیر پا لِه نکنند، برنامه را تماماً گوش کنند، آن چیزی که یاد  حالا احتمالاً گنج حضور به آن

تان که زنده شدن  گوید اگر شما فقط یک درد داشته باشید به آن منظور اصلی گیرند از مولانا عمل کنند که می می 

تواند زنده  توز باشد به خداوند نمی شوید، زنی که کینه داشته باشد، مردی که کینه نهایت خداوند است نمیبه بی

 ها را باید بیندازید، آزاد بشوید.گذارد، درد بشود، درد نمی 

شوند، دعا  کنند متوسل به دعا می کنند، فکر می دهند. ده دقیقه گوش می و بنابراین برنامه را تا آخر گوش نمی 

ها نگفتند،  ها، حالا بعضی موقع تواند کار کند، دعا را خداوند کرده دیگر. و فرمودند بعضی موقع کنید. دعا نمی 

خواهد شما را کمک کند، آزاد کند، شاید  گفتند شاید، این بینندۀ قبلی خانم مانا شاید داشتند، شاید خداوند می 

ذهنی آزاد بشوید  خواهد به شما کمک کند، شما از گیر من ندارد! صد درصد خداوند در این لحظه و هر لحظه می 

 که از جنس درد هستید. گیرید که آزاد بشوید، برای اینو شما خودتان تصمیم نمی 

خواهم. خواهید دید این  شما به آینه نگاه کنید، خودتان را ببینید، بگویید درد بس است دیگر، من درد نمی 

کند شما مرتب این تلقین را  که مرکزتان قبول نمی که از جنس درد است. ولو اینکند، برای اینمرکزتان قبول نمی 

خواهم خراب کنم، من دیگر بدنم  ام را نمی خواهم، من زندگی به خودتان بکنید که من دیگر بیشتر از این درد نمی 

ام را خراب کنم. حالا یک کسی سازی کنم که زندگی گردم که سببخواهم خراب کنم، من دنبال بهانه نمی را نمی 

 کند حالا، بیا و درست کن! پدرم فوت کرده، مادرم فوت کرده، فرزندم فوت کرده.فوت می 

میرند. ثانیاً فرزند شما فوت شده  شود که بمانند. پدر و مادر شما زودتر از شما می اولاً که همه باید بمیرند نمی 

خواهید بشوید، بعداً  شده شما باید شکر کنید با خواندن مولانا دو سه روزه محزون هم می  این مشیتّ الهی بوده 

 کنید؟ فراموش کنید که چنین چیزی بوده اصلاً. توجه می 

که درد  کشید برای اینخوانید، زحمت نمی اصلاً مسئله بخشیدن هم نیست، شما باید درست زندگی کنید. نمی 

سازیِ خودتان، با سلطهٔ درد  گذارد شما آزاد بشوید و آن خودتان هستید که با سبب گذارد، یک چیزی نمی نمی 
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خورد، بدن ما را خراب  خواهید از درد خلاص بشوید. »درد« یک چیز موذی است که زندگی ما را از این توْ می نمی 

اندازید گردن دیگران. یک کسی یک کاری کرده شما نسبتتان با خداوند حالت مجرد، حالت کند و شما می می 

جریده دارد، تنها دارد، شما تنها به خداوند وصل هستید. حالا یک کسی یک کاری کرده به شما چه ارتباطی  

کنید؟ از جنس درد هستند مردم، و چندتا چیز  دارد؟ شما باید سلامتی و شادی خودتان را حفظ کنید. توجه می 

گوید من حق دارم زندگی خودم را خراب کنم! یکی دیگر یک  کنند. می شان را خراب می کنند و زندگی را بهانه می 

 کاری کرده شما باید زندگی خودتان را خراب کنید؟! بله؟ 

تواند با یک زن  هم خواهد ریخت. هیچ مردی نمی جویی در خانواده، خانوادۀ شما را به ورزی و انتقامهمه کینه این

اندازد گردن  کند می ورز هم خودش خودش را مریض می جو و کینه ورز زندگی کند. آن زن انتقام جو و کینه انتقام 

کند به ملامت همسرش یا کس دیگر که شما کردید. نه شما کردید، خودتان کردید، نکنید.  دیگران، شروع می 

شود شما خودتان توانید از این برنامه استفاده کنید، نکنید. هر تقصیری، هر عاملی در بیرون که سبب می الآن می 

ن را بدبخت کنید، نکنید. آن نباید، شما باید از خِرد زندگی و از خلاقیت زندگی و صُنع زندگی استفاده کنید در ای

روم خودم  که یک کسی یک کاری کرده من هم می این  لحظه وصل بشوید به خداوند، از عقل او استفاده کنید. نه

 کشُم، نه نکن این کار را.را می 
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 خانم مریم از کانادا  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 خانم مریم از کانادا؟  آقای شهبازی:

 ای گرفت هلُ شدم آقای شهبازی، شرمنده. دفعهبله مریم هستم، ببخشید یک  بله  خانم مریم:

 کنم، بفرمایید. کنم، بفرمایید خواهش می خواهش می  آقای شهبازی:

که    ۱۰۵۸از برنامهٔ    ۲۲۸۲کنم، در خدمتتان هستم. آقای شهبازی، من در خصوص غزل  خواهش می   خانم مریم: 

بسیار غزل باشکوهی بود و راستش این پا کوفتن را، رزم و بزم همراه بودن را من با خواندن این ابیات تجربه  

تان  هایش را من چون پنج دقیقه بیشتر نخواستم بشود، در موردش نوشتم که حالا با اجازهتا از بیت کردم. چند 

 خواهم این پیامم را به اشتراک بگذارم با دوستان. می 

 آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کنم، با اجازۀ شما. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. خواهش می   خانم مریم:

 ای جان و دل از عشقِ تو در بزمِ تو پا کوفته 
 عدد در رزمِ تو پا کوفته سرها بریده بی

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کوبی تمام موجودات هستی در زنده و ابدی شدن انسان. بزمی که با  است، جشن و پای   بزمی که با رزم همراه 

شود و انسان در این لحظه در این بزم کائنات  بریدن هر سرِ همانیدگی، وجد و شادی سببِ کوفتنِ پای اصلی ما می 

کوبم و تمام موجودات هستی را در این  برُم و پای می ها شوم، سر میخواهم بیشتر ر زند که بیشتر، می فریاد می 

 کنم. ام همراهی می کوبیپای 

از اکنون می حد و ای خواهش ای خواهندۀ بی  زنم کهکوبی فریاد می زمان پای  توانم تو را ببینم،  گر نفْس، من 

که تو در حال درد کشیدن هستی به تو بخندم  توانم درحالی توانم آرام به تو نگاه کنم، می سِحرت را بخوانم و می 

 ام را در مجلس کائنات جشن بگیرم. و آزادی 

بزم من اکنون صلح با جهان هستی است و من دیگر در بزم تو که پُر از خودخواهی و وسوسهٔ خواستن هرچه  

نمی  بهتر، شرکت  تو نمی کنم. منِ مشاهده بیشتر  بانگ  از  بالاتر، خانهٔ  گر دیگر  بیشتر، مقام  تو پول  بزم  ترسم. 

سبب،  خواهم با زندگی برقصم، فقر، حیرت، شادی بی تر، شغل پردرآمدتر و بزم من که در این لحظه می بزرگ
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گر در حین پا کوفتن لرزان هم هستم رسد و انبساط دل است. منِ مشاهده چه از هستی در این لحظه می پذیرش آن

 که مبادا در مرکزم سری جدید بروید.

 جگری پیدا شد نعره زد عشق که خونین
 نظری پیدا شد حسُن لرزید که صاحب

  

 فطرت آشفت که از خاکِ جهانِ مجبور 
 خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد 

 تسخیر فطرت، میلاد آدم(  ۱۶۸)اقبال لاهوری، پیام مشرق، بخش 

نظری، خودنگری، خودشکنی، خودگری به  جگری و صاحب بزمِ من حالا از بزمِ سرم جدا شده. بزمِ من در خونین 

خواهم که موازی باشد. من حالا  رسد. و در این بزم، عزمِ من با عزمِ جهان آفرینش می کوبی خودش می اوجِ پای 

خواهم با عزمِ آهنین با جهان  است؟ و در این رزم و بزم می ام که منظور زندگی از آفرینش من چه بوده فهمیده 

دهندۀ روح و جان من او است. و فضای امن آن موقع است که در رزم  هستی همکاری کنم، زیرا که تنها آرامش 

 گری که جز ترس و اضطراب چیزی ندارد که به ما بدهد.و بزم او پا بکوبم، در رزم وسوسه 

 چون عزمِ میدانِ زمین کردی تو ای روحِ امین 
 ذرّاتِ خاکِ این زمین از عزمِ تو پا کوفته

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

عزمِ من، عزمِ تو است و تو به من گفتی که عزمِ تو خاموشی، صبر، تداوم، تعهد، تسلیم است و به من نشان دادی  

گر نهانی، آوردن فکرهای تکراری، ملامت، پشیمانی، حسرت گذشته را خوردن، نگران آینده  که عزم این وسوسه 

در   ذهن  عزم  و  است  عملی  و کاهلی  در سکوت  زندگی  عزم  است.  دادن  دست  از  ترس  فقر،  از  ترس  بودن، 

گوید اگر الآن عمل نکنی، اگر  سروصدای فراوان و طاق و طرُُم داشتن، تندتند فکر و عمل کردن است. ذهن می 

 الآن جواب ندهی، دیگر فایده ندارد.

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم
 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب  توقیع:
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 



   ۱۰۵۸-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 15صفحه:                                                       برو به فهرست

تک اجزای من در  ای زندگی، تو فرمان شادمانی را در خون دل من امضا کردی، تو من را با شادی آفریدی و تک 

شادی از عدم روییدند و سپس من را همانیده کردی و فرمان دادی که باید برای رسیدن به شادی که در ابتدا به 

ها کنی. و این رهایی و رسیدن به  تو دادم، خودت را از زنجیر این چیزهایی که به تو شادی دروغین داده بود ر 

آوری. همین است که جناب  دست نمی راحتی به شادی در ابتدا شاه به تو هدیه داده بود یک فرمان است که به

 است.گوید این فرمان در خون دل تو امضا شده مولانا می 

شود که تو درد کمتری بکشی  گر درونی و ضمن گمان بد بردن به تفکرات و تلقینات او سبب می آگاهی از فاحش 

شود. انسانی که پذیرفته است که بزم و رزم زندگی در خون می   گونه و جزمِ تو با جزم و ارادۀ زندگی یکی شود. و این

داند که برای کند و می اش را در این راه خرج می جگر باشد تا به بزم زندگی دعوت شود، تمام ارادهباید خونین 

ها  هایی که از ریختن خون همانیدگی جگری پاک کند. کف رسیدن به دل اصلی باید این دل آلوده را با خونین 

چون رفتن من  ای سبب بی کنند. چنین ارادهکوبی می پا پای گیرند و بی گر را جشن می ریزد، آزادی منِ مشاهده می 

 شود.می 

 ای حزمِ جمله خسروان از عهدِ آدم تا کنون 
 بستان گرو از من به جان کز حزمِ تو پا کوفته 

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  
ضرورت را کناری رانده، زندگی  های بی که با زندگی همراه شده، فقر را در مرکزش گذاشته، ترس و خواسته هر آن

 این دوراندیشی و اعتماد را به او داده که از آتش نترسد. 

 چون خلیلی، هیچ از آتش مترس، ایمن برو 
 من ز آتش صد گلستانت کنم، نیکو شنو

 ( ۲۲۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خلیل: اشاره به گلستان شدنِ آتش بر ابراهیم)ع( است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها کن. آن وقت است اند را با حزم و دوراندیشی خودت ر ها به گرو گرفته ای زندگی، جان من را که این همانیدگی 

که دیدِ تو به عوض دیدِ  کوبد. همینها با حزم تو پای می رهد و ر که جان من از ملامت و پشیمانی و حسرت می 

ها فکر و عمل کردم  حال چون با دید سر فهمم که تا به شود و من میمن به مرکزم بیاید، حقایق بر من روشن می 

تنها به آرامش نرسیدم، از ام و نهنظرم آرام و امن بود بسازم، رنجِ بیهوده کشیده خواستم پارکی را که بهو می 

 افتد. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.تکان خوردن این پا جانم به لرزه می 

 کنم. عالی، عالی مریم خانم! خیلی ممنون. خداحافظی می خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 خانم آتنا از کانادا  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم آتنا[ ]سلام و احوال 

 اگر اجازه بدهید یک پیغام داشتم بخوانم؟  خانم آتنا:

 کنم بفرمایید. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 تان. نام پیغام، »عجز و اعلام نیاز به خداوند«. ممنون، با اجازه  خانم آتنا:

کنم. زمانی که در اوج کنم که چقدر احساس نیاز در این لحظه به زندگی می این روزها بیشتر به خودم نگاه می 

گیرم، چقدر به درگاه  کند قرار می چه ذهنم برداشت می واسطهٔ اتفاق این لحظه و آنام بهذهنی فشار غم یا خشم من 

 کنم؟ دانم می خداوند اعلام نیاز به او و نمی

بینم که نیاز به کمک دارد برای رها شدن؟  همه درد و همانیدگی در مرکزم، عاجزی می  اینٔ واسطه آیا خودم را به

 ذهنی؟ دانم با من کاره و توانا می یا نه خودم را همه 

برم؟ یا نه، به  کند به روح امین یا زندگی پناه می آیا از دست این انقباضی که ذهنم در این لحظه به من وارد می 

روم برای رهایی از این انقباض، با واکنش نشان دادن و ابراز هیجانات مخرب و  دنبال پیشنهادهای ذهنم می 

 توهمی در زبان و عملم، و دوست دارم که به شیطان لبخند بزنم؟ 

خواهد حرفی بزند، از خود  خواهد بلند شود، می ام که می ذهنی آیا درد هشیارانهٔ ناشی از پرهیز و فشردن سر من 

دفاع کند، از رفتار و گفتار دیگری تقلید کند تا کم نیاورد را حاضرم تحمل کنم؟ حاضرم نشنوم، اهمیت ندهم و  

 دهم.باره بودن را ترجیح می نبینم؟ یا سیلی 

جای عجله کردن و نشخوار  دید او در این لحظه دارم؟ آیا حاضرم بهچقدر ایمان به عقل خداوند و خرد او و صلاح 

گیرم؟ نکند طرف مقابلم پررو  فکری در ذهن که مثلاً، من واکنشی نشان ندادم پس چرا جوابی از زندگی نمی 

های ابلیسی،  جای گوش دادن به این زمزمه بههم بریزد و غیره،  هایم خراب شود و اوضاع به شود، نکند برنامه 

چیز را سامان  صبر کنم، آرام باشم، اعتماد کنم تا فضای درونم باز شود و درسی را که باید بگیرم و صُنع او همه 

 دهد.

کند که به من چیزی یاد بدهد، آیا من امتحانم را  که خداوند هر لحظه من را امتحان می چقدر هشیارم به این 

کنم و به فضای  دانم می دانم زمانی که در این لحظه در برابر زندگی ابراز عجز و نمی کنم یا نه؟ آیا می پاس می 

شنوم، یعنی امتحانم را  های ذهنم را نمی سازی ها و سبب برم، حرف سکون و سکوت فاصلهٔ بین دو فکر پناه می 
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پاس شدم و با صبر و ادامهٔ سکوت ذهنم، جایزۀ قبول شدنم را که شناسایی یک درد یا همانیدگی و باز شدن  

 گیرم؟ یک زنجیر از پایم است را می

تواند باشد، بعد از  مرادی می افتد. اتفاق این لحظه هر فرمی از بی چیز در یک چشم برهم زدن اتفاق می انگار همه 
آمدن هیجان  بالا  و  انقباض و لحظهٔ مهم تصمیم آن برداشت ذهن  و  انتخاب.  های مخرب، حس درد  گیری و 

انتخاب حس نیاز به زندگی و اعتماد به خرد و آرامش او و صبر و یا ناز کردن برای خداوند با انتخاب دیدن روی  
ها و امرهایش. بنابراین به سازی و جدی و مهم دانستن حرف ابلیس و خنده و خوش و بش کردن با او با سبب 

 گویم: خودم می 

 آباد است آن راهِ نیازایمن
 تَرکِ نازش گیر و با آن ره بساز 

 ( ۵۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 نازِش: فخر و مباهات کردن، نازیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چونکه حیران گشتی و گیج و فنا 

 با زبانِ حال گفتی اِهْدِنا 
 ( ۳۷۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گرِ اندیشه یا احساسِ او باشد. زبانِ حال: وضعیت ظاهری و حالات رفتاریِ شخص که بیان 
 اِهْدِنا: ما را هدایت کن.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 شوی زَفتِ زَفتست و چو لرزان می

 شود آن زَفت، نرم و مُستوی می
 ( ۳۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 مُستوی: برابر، یکسان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 زآنکه شکلِ زَفْت بهر مُنکِر است

 چونکه عاجز آمدی لطف و بِر است
 ( ۳۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن، به مجَاز یعنی صفر شدنِ مقاومت و قضاوت 

 بِر: نیکی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ممنونم استاد، تمام شد. 

 خیلی زیبا، آفرین! عالی بود، عالی!  آقای شهبازی:

 ممنونم.  خانم آتنا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آتنا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۵

 دهم، با ابیات مولانا. من قدری توضیح می 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون
 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 

 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، عذرخواهی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینید فوراً معذرت بخواهید، استغفار کنید از خداوند، بدانید که این غم به امر او آمده، به لفظ  شما وقتی غم می 

کنی، یک جسم در  امر، کلمهٔ »امر« توجه کنید. »غم به امرِ خالق آمد، کار کن« یعنی تو داری یک کار غلطی می 

 دهی. مرکزت هست و به حرف او گوش نمی 

 مُرده باید بود پیشِ حکمِ حق 
 تا نیاید زخم، از رَبُّ الْفَلَق 

 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خواهد صبح را باز کند یعنی ما را از خواب بیدار کند صبح و روشنایی روز  فرمودند که هر لحظه خداوند می 

شوید. بشود، یعنی شما به حضور او زنده بشوید. پس بنابراین شما پیش حکم حق مرده نیستید، تسلیم نمی 

»مرده باید بود پیش حکم حق« شما حکم حق را متوجه نیستید چیست در این لحظه، فضاگشایی در اطراف 

آید. »مرده باید بود پیش حکم حق«، »تا نیاید زخم«  اتفاق این لحظه. گفت اتفاق این لحظه برای امتحان شما می 

 کنیم؟ کار می کنید؟ آن موقع ما چه ضربه از »رَبُّ الفَْلَق« یعنی بازکنندۀ صبح. توجه می 

 این سگان کَرّاند ز امرِ اَنْصِتُوا
 کُنان بر بَدرِ تو وَعْاز سَفَه، وَعْ

 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 وعَ کنان: بانگ سگ و گرگ وعَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های ذهنی  گوید این من کنند، می عو می ها به بَدر عو ها در روستا شبطور که سگ ذهنی، همین های من یعنی سگ 

»کرَّاند« از فرمانِ اَنْصِتوُا. »این سگان کَراّند ز امرِ اَنْصتُِوا« اَنصِتوا یعنی خاموش باشید، یعنی ذهن را خاموش  

کنیم هر لحظه، فکر بعد از فکر. »این سگان کَراّند کنیم فکرهای دردناک می کنید، حرف نزنید. ما خاموش نمی 

 ز امرِ اَنصِْتوُا« امرِ فرمانِ اَنصتِوا. این فرمانِ خداوند است، اَنْصتُِوا، خاموش باشید. 
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درخشد، ما  کُنان »بر بَدرِ تو« یعنی خداوند مثل ماه شب چهارده می وَعْ عو کنان« وَعْ »از سَفَه« از حماقت »عو 

حسب  ذهنی است، فکر بعد از فکر، بر کنیم، این عوعو همین سروصدای من پایین هستیم مثل سگ داریم عوعو می 

گوییم که این بَدر بگذار ببینیم نورش  کند. بعد آن موقع نمی ها که زندگی ما را خراب می ذهنی و همانیدگی من 

 کنید؟ چیست، حرفش چیست؟ توجه می 
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 خانم عاطفه و آقای سالار از سوئد  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم عاطفه[ ]سلام و احوال 

 خواستم یک اتفاقی که برایم افتاده را برای شما توضیح بدهم. می   خانم عاطفه:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

حدود یک ماه است که متوجه شدم با خرگوشم نانا همانیده هستم. شاید از دید ذهن این موضوع    خانم عاطفه: 

دار باشد. آدم بگوید مگر یک خرگوش چقدر اهمیت دارد. اما فهمیدم اصلاً مسئله  پاافتاده، حتی خندهخیلی پیش 

ام گذاشته  خرگوش نیست، مسئله همان نقش مادری بود که ذهن برای خودش ساخته بود و من آن در مرکز زندگی 

بودم. دیدم چقدر احساس امنیت، نگرانی، ترس از دست دادن و حتی هویت من به نانا گره خورده. همانیدگی 

کنم وقت بسیار است. بعد  کم درستش میرا شناختم، اما راستش را بخواهید کاهلی کردم. با خودم گفتم حالا کم 

 بربَط که عظیم کاهل است او« جا بود که فهمیدم »تو بِمال گوش این

 تو بمال گوشِ بَربَط، که عظیم کاهل است او
 بشکن خُمار را سر، که سرِ همه شکست او

 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گوشِ کسی )چیزی( را مالیدن: او )آن( را تنبیه کردن، او )آن( را رام و مطیع کردن
 جا مجازاً فُرمِ انسان که ترکیبِ چهاربُعدِ )جسم، فکر، هیجان، جانِ ذهنی( اوست. نوعی سازِ موسیقی، در این  بربَط:

 عظیم: بسیار 
 کاهل: سست و تنبل 

 ذهنی در کار است. ِ عبارتی یعنی منکنندۀ بسیار شدید در برابرِ تغییر، به عظیم کاهل: مجازاً مقاومت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که »باد تُند است و چراغم  خریدم، درحالی ذهنی من کاهلی کرد. دیدم واقعاً داشتم از زندگی زمان می و این من 

 اَبْتَری«. 

 باد تُند است و چراغم اَبْتَری
 زو بگیرانم چراغِ دیگری 

 ( ۳۱۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دردنخور اَبْتَر: ناقص و به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اندازۀ کافی به من فرصت داده بود، اما من هنوز جدی نشده بودم. بعد با ذهن شروع کردم به انداختن  زندگی به 

بینم که نانا مرده و  شوم و می کردم که خُب یک روز من صبح بلند می همانیدگی. حتی چند روز با خودم تصور می 

اش را نشانم داد. نانا دچار خونریزی خیلی شدید رحمی شد،  دیگر زنده نیست، ولی با ذهن. بعد زندگی گوشمالی 
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می  زمزمه  را  بیت  این  فقط  لحظه  همان  پیدا کرد.  اورژانسی  عمل  به  فرستد  احتیاج  آری،  جفا  »چون  کردم، 

 گوشمال«. 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وا روی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نُقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

با خودم گفتم عاطفه گوشمالی زندگی رسید. هیچ کلینیکی حاضر به انجام عملش نبود و مجبور شدیم او را به  

 جا فهمیدم که بیمارستان تخصصی ببریم. هزینهٔ عمل هم بسیار سنگین بود. بعد آن 

 ها را بست یار ای رفیقان، راه
 آهویِ لنگیم و او شیرِ شکار 

 ( ۵۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای؟ جز که تسلیم و رضا کو چاره
 ایخوارهدر کفِ شیرِ نرِ خون

 ( ۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

سوم کاهش پیدا کرد و  آمد. به شکل باورنکردنی هزینهٔ عمل تقریباً به یکو دیگر واقعاً هیچ کاری از ذهن برنمی 

جا فهمیدم که حتی گوشمالی زندگی هم از روی مهر است. این اتفاق  جراحی هم بسیار با موفقیت انجام شد. آن

ای آرام اما محکم تا از خواب ذهن بیدار شوم. این درد چیزی را در من  را برای خودم یک بیدارباش دیدم. سیلی

 شد.بیدار کرد که شاید با صدها ساعت فکر کردن بیدار نمی 

 یک زمان کار است، بگزار و بتاز 
 کارِ کوته را مکن بر خود دراز 

 ( ۱۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گزاردن: انجام دادن، ادا کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنم. هر بار که  شود همانیدگی را شناخت اما با آن مدارا کرد و گفت بعداً رهایش می زندگی شوخی ندارد. نمی 

 کند. که زندگی هر لحظه مرا به این لحظه دعوت می خرم. درحالی کنم درواقع دارم از زندگی زمان می تأخیر می 
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 بده یک جام، ای پیرِ خرابات 
 مگو فردا، كه فی التَّأخیرِ آفات 

 ( ۳۳۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پیرِ خرابات: راهنمای مسیر معنوی 
 ]مَثلَ[هاست. فی التَّأخیرِ آفات: در تأخیر زیان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
نانا نبود، مسئله این بود که چه  اتفاق به من یاد داد که مسئله  از زندگی در مرکز من نشسته.  این  چیزی غیر 

های بیداری را از دست ندهم و هر همانیدگی را همان لحظه که شناختم با تسلیم  امیدوارم دیگر با کاهلی فرصت

 که به فردا موکولش کنم، تمام شد آقای شهبازی. اینو فضاگشایی رها کنم، نه 

 آفرین، آفرین! ممنونم خانم عاطفه.  آقای شهبازی:

 کردم تماس بگیرد. اصلاً فکر نمی  ببخشید من خیلی هل شدم،  خانم عاطفه: 

 کنم. عالی بود، عالی بود! خواهش می  آقای شهبازی:

خواستم از آقای قویدل خیلی تشکر کنم که ما را به منبع نور که شما هستید متصل  بعد هم می   خانم عاطفه: 

 خیلی از شما ممنونم. کردند، خیلی 

 کنم با شما. شما لطف دارید، ممنون از شما و از آقای قویدل. ممنونم خداحافظی می  آقای شهبازی:

 شود همسرم با شما صحبت کند؟ آقای شهبازی، اگر می  خانم عاطفه: 

 بله بله، حتماً. بله بله.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و آقای سالار[ ]سلام و احوال 

همسر عاطفه. الآن تقریباً ما یک سال و نیم است توی    سالم است، از سوئد،   ۳۵من سالار هستم،    آقای سالار:

جا منبع نور،  قدر آقای قویدل به ما گفتند آقا بروید آن ها هستیم. یک سالش با آقای قویدل بود. این این آموزه 

ارتعاشات، آقای شهبازی را نگاه کنید که بالاخره این گوش کَر من قبول کرد و آمدم توی این منبع نور. واقعاً از  

 شما ممنونم، واقعاً متشکرم آقای شهبازی. 

 کنم، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی: 

( فکر کنم  snusعنوان اِسنوس )کیسهٔ نیکوتین :کردم بهآقای شهبازی، من یک چیزی را استفاده می   آقای سالار:

 گذارند زیر لثه. هایی هستند که می توی آمریکا هم باشد، یک نیکوتین 
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 بله بله.  آقای شهبازی:

قدر این مرا اذیت کردم، یعنی قلیان بود، بعد آمد روی این، بعد واقعاً اینها استفاده می بله، از این  آقای سالار:

لرزید موقعی که این  هایم دیگر می قدر این دُوزش رفته بود بالا، دست شود اینکرد، یعنی در روز باورتان نمی می 

 خریدم.رفتم از پمپ بنزین می شب می شد. نصف این تمام می 

 عجب!  آقای شهبازی:

کردم، آقای حسین از زنجان تماس گرفته بود،  بعد یک روز که پشت فرمان بودم داشتم رانندگی می  آقای سالار:

شود  بعد گفت آقای شهبازی، من دیگر آن مشروبی که پیدا کردم را انداختم بیرون، دیگر نخوردم. باورتان نمی 

 راست. آقای شهبازی، این آمد توی قلب من یک 

 آفرین!  آقای شهبازی:

اصلاً انگار آمد با من حرف زد نگاه کن، این هم آقای حسین هم انداخته، تو هم سالار بگذار کنار.   آقای سالار:

خواهم این  توی سطل آشغال انداختم. می  جا انداختم توی سطل آشغال، جا یک بستهٔ نو داشتم، همان بعد همان 

گذارد  جا به یک کسی تأثیر می ترین پیام توی یک را بگویم که همه زنگ بزنند، اصلاً نگران نباشند، چون کوچک 

 ]خندۀ آقای سالار[ کنم. جا هم از آقای حسین تشکر می و از این 

 آفرین، آفرین! آفرین بر شما! آفرین بر حسین آقا!  آقای شهبازی: 

 گیرم. من وقت بقیه را نمی  آقای سالار:

 ممنونم.  آقای شهبازی: 

 بوسم آقای شهبازی. خط منتظر هستند و باز هم دست و پای شما را می ها پشتدانم خیلی واقعاً می  آقای سالار:

 کنم آقای سالار، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سالار[
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 سخنان آقای شهبازی  -۷

ذهنی با  ها بشود و نگذارد که من چقدر خوب است که در همان سن سی، سی و پنج شخص متوجه این آموزش 

بلعد،  اش را خراب بکند. توجه کنید هر موقع دیدید توجهتان را یک چیزی دارد می فکرهای مخربّش بقیه زندگی 

خواهد یک آدم باشد، یک ساختمان باشد، یک ماده باشد، هشدار را بگیرید، نگذارید توجهتان را ببلعد.  حالا می 

 شود.ترین چیز می چه باشد، پس از یک مدتی مهم  به هرچه توجه بدهید مهم نیست آن

ها! پس از یک مدتی    اصلاً یک ساختمان در نظر بگیرید، شما هر روز بیایید به آن نگاه کنید، مال شما هم نیست

شوید که چقدر این ساختمان را دوست دارید، چقدر مهم است و یا مثلاً اگر پولش را داشته باشید  متوجه می 

شوید و یکی دیگر داشته  شود و بدبخت میرا نخرید دیگر قیامت می   کنید که این جا را بخرید، فکر میبروید آن 

می  باشید، چه  نداشته  این باشد، شما  بازی شود؟!  را  ها همه  توجهتان  نیست.  های ذهن است، همچو چیزی 

نظرتان خواهد آمد چه چیز مهمی است؟ این نگذارید یک چیزی بدزدد، دزدید شما همانیده شدید با آن و به

 ندگی کرد. شود زاصلاً بدون این نمی 

کردید؟ پس دیگران که این را ندارند دیگر بدبخت شدند و ذلیل  جوری زندگی می چه حالا شما فکر کنید قبل از آن

روند؟! فقط این چیز را اگر یکی داشته باشد خوشبخت است! اگر این نباشد، هم من  شدند و از بین دارند می 

که کنید، درست مثل این بدبختم هم دیگران. نه، همچو چیزی نیست. این اهمیت را شما دارید به آن تزریق می 

تزریق می آمپول  با  را  تزریق می چیزی  اهمیت  به یک چیزی شما  یعنی  آن  کنید بعد می کنید.  و بدون  پرستید، 

ای دارد برای  خواهید استدلال کنید بگویید این چه فایده توانید زندگی کنید، اصلاً اهمیت ندارد آن. شما می نمی 

 تواند شما را بیدار کند. کند؟ این سؤالات می دهد؟ چرا زندگی من را بهتر می ندگی من را تغییر می جوری زمن؟ چه 
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 آقای یوسف از مرودشت با سخنان آقای شهبازی  -۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای یوسف[ ]سلام و احوال 

 آقای یوسف: 

 اند عاشقان در سیلِ تند افتاده
 اندبر قضایِ عشق دل بنْهاده

 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها از جمله جماد، نبات، هعاشقان در سیلِ تند عشق گرفتار شدند و دل به قضای الهی سپردند. تمام باشند

دانم را شوند جز بشر که سرکشی و اصرار به من می ها در اختیار و ارادۀ خداوند اداره می حیوان و تمامی کهکشان 

 کاری هستیم. کنیم و هر لحظه در خسران و زیان ها نمی ر

 ام در شَر قَدَم تر اَفشردهسخت
 که لَفی خُسْرَم ز قهرت دَم به دَم 

 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَفشردن: فشار دادن، فشردن.
 شَر )شَرّ(: ضرر، زیان، صدمه، بدی، مقابلِ خیر. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
تمثیل  با  شما  عزیز،  شهبازی  راه  جناب  »چون  است  هلاکت  توقف  که  آموختید  ما  به  مولانا  از  زیادی  های 

 ست، توقف هلاکت است.« رفتنی 

 است ست، توقّف هلاکتچون راه رفتنی
 چونَت قُنُق کند که بیا، خرگَهْ اندرآ 

 ( ۲۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُنقُ: مهمان 
 خرگَه: خرگاه، خیمه، سراپرده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ماندن، منجمد شدن است. 

 در حرکت باش از آنْک، آبِ روان نَفْسُرَد
 ای کز حرکت یافت عشق سِرِّ سَراندازی

 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فِسُردن: یخ بستن، منجمد شدن 
 جا یعنی عاشق عشق: در این 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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و ترسیدن از درد هشیارانه و از میان نردبان گریختن هلاکت است. اگر قصد بام آسمان را داریم نباید از دست  

 قضای خداوند بگریزیم و جا بزنیم.

 داشتیقصدِ بامِ آسمان می
 از میانِ نردبان بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گاه و زیرِ شکم باشیم، یعنی  ها و فَرْج و گلو و شکم و نشیمن ما ستوری هستیم که گاهی باید در امور دنیا و چیز 

در آخور دنیا و تن باشیم، گاهی هم در مسیر. یعنی یک بار در گلِ و یک بار در دل و عدم و دریا باشیم. ولی  

 ایم.ایم و رو به قوتِ مرض آورده ها کرده ایم و قوت اصلی که نورِ خداست را ر همیشه در آخور مانده 

 چون کسی کاو از مرض گِل داشت دوست
 گر چه پندارد که آن خود قوتِ اوست

 ( ۱۰۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قوتِ اصلی را فرامُش کرده است 
 روی در قوتِ مرض آورده است 

 ( ۱۰۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قوت: خوراک به مقداری که بدن به آن نیاز دارد. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ایم و حقیقت در نزد ما فَرْج و گلو است. و تا زمانی که حقیقت  چراکه عادتمند به خوردن و خوابیدن و لذت شده 

بین در ما کور است و زندگی  پیش ما فَرْج و گلو است و در دام و شهوت شکم و زیرِ شکم هستیم، نگاه حقیقت 

به ما دسترسی ندارد. همیشه دوست داریم در یک امنیت نظم پارکی و قوت حیوانی بمانیم و ترس از ناشناخته 

وقت حاضر نیستیم از دایرۀ امنیتمان فراتر بگذاریم. و اهل سلوک و شناخت نیستیم.  داریم. و پایمان را هیچ 

گوید ما باید همچون ستوری باشیم که در حکم امیر، گاهی در آخور و خور و خواب  که مولانا به ما می درصورتی 

اهی هم در مسیر باشیم. ولی مرضی که گریبانمان را گرفته، اسیرِ عادتمند و خوردن و خوابیدن  ها، ولی گو لذت 

 است.ها در مرکزمان لانه کرده ها و شهوت چیز و راندن و ارضا کردن خواسته

شود و ما در جهنم خودساختهٔ خود  ورتر می کنیم، این آتش شعله های نفس را ارضا می و هرچه بیشتر خواسته 

به داور کردیم«. و مقصود اصلی که سیر و سلوک  ها چه آسان نسبتقول شاعر معاصر »خودکرده سوزیم. و بهمی 

 ایم.کلی فراموش کردهدر مسیر بودن و گام در صحرای عدم را به 
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 گام در صحرایِ دل باید نهاد 
 که در صحرایِ گِل نبود گشاد زآن

 ( ۵۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 است.سر زندگی کردن برایِمان عادت شدهسر جنبیدن و بیو بی

 هر که او بی سَر بجنبد، دُم بُوَد
 جُنبشش چون جُنبشِ کژدُم بود 

 ( ۱۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

فرمی داشتن و به فرع و فرم هم گوشهٔ چشمی داشتن.  است با رو به زندگی و عدم و بی  در مسیرِ دل بودن مساوی 

سمت عدم   خواهد بفهماند که رو به کنیم، زندگی به ما می خدایی هر لحظه تجربه می اثر بیپس با دردهایی که بر 

ها و  ها و خواسته است و لذتشده باشد که به فراموشی سپرده و فطرت و برگشت به مرکز خالی خویش اصل می 

فرع است و تا رو به زندگی و عدم و مرکز و دل را خالی نکنیم، روی خوش را تجربه نخواهیم    شکم و زیرِ شکم 

 کرد. 

 در جهان گر لقمه و گر شربت است
 لذّتِ او فرعِ محوِ لذّت است 

 ( ۴۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تأثیر شد گرچه از لذّات، بی
 گیر شد لذّتی بود او و لذّت

 ( ۴۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کنندۀ لذتّ و خوشی گیر: گیرندۀ لذتّ و خوشی، جذب لذّت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

مولانا به ما آموخت که منتهای اختیاری که خداوند به ما داده، مرتبهٔ نهایی اختیار آن است که اراده و اختیار  

 انسان کاملاً در اراده و اختیار خداوند محو و فانی گردد، یعنی در برابر خداوند از خود اختیاری نداشته باشیم. 

 منتهایِ اختیار آن است خَود
 جا مُفتَقَد که اختیارش گردد این

 ( ۴۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شده کردهمُفتَقَد: گم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 چونکه کلّیّات پیشِ او چو گُوست
 سُخره و سَجده کنِ چوگانِ اوست 

 ( ۹۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وقتی کل هستی در برابر خداوند مثل یک توپ است، پس باید در برابر قدرت و ارادۀ زندگی تسلیم بود. 

 تو که یک جُزوی دلا زین صد هزار 
 قرار؟ چون نباشی پیشِ حُکمش بی

 ( ۹۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

قرار و ناآرام نباشی؟ یعنی مقاومت  ای ناچیز از میانِ صد هزار هستی، چرا در برابر حکم او بی ای دل، تو که ذره 

بری شما  و قضاوت و ستیزه را در این لحظه باید پایین بیاوریم و فقط ناظر و شاهد باشیم. در مکتب مولانا با راه 

ایم و خط قرمز ما است. از تنبلی و کاهلی نهی  جناب شهبازی عزیز به ما آموختید که ما از فکرهایی نهی شده 

ایم. از دل دادن به غیر  ایم. از کجی و ناراستی نهی شدهایم. از اعتراض به وضعیت اتفاق این لحظه نهی شدهشده

هنی  ذایم. از متکی به عقل منایم. از تمرکز روی دیگران نهی شده ها نهی شده ایم. از عشق به چیز خدا نهی شده 

ایم. از فکر حسادت نهی  ایم. از فکر مقایسه نهی شدهایم. از فضولی در کار زندگی نهی شدهخویش بودن نهی شده 

ایم و  ایم. از فکر رفتن به گذشته و آینده نهی شده ایم. و از فکرِ پریدن از وضعیتی به وضعیت دیگر نهی شدهشده

کند و تعجیل و شتاب و پریدن از فکری به  ایم و از فکرهایی که سرعت فکر ما را زیاد می از فکر نگرانی نهی شده 

ایم. و از هر فکری که  ها مثل خر خرَاس نهی شدهتند فکر کردن و چرخش با شتاب زیادِ فکرفکر دیگر و تند 

 ایم.دزدد، نهی و قدغن شده تعلل، صبر و آرامش و توکل و فضاگشایی را از ما می 

 ]کنترل زمان تماس[ 

ایم، واقعاً چقدر خوب است. یک دو بیت هم  بله بله، بخوانید. این چیزها را گفتید که نهی شده   آقای شهبازی:

 گوید: دانم یادتان هست می بخوانید که آن بیت را نمی 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 
 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم

 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یعنی این، بله بخوانید شما اگر یادتان هست. 
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 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 
 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم

 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها باز دارید. این چیزهایی که خواندید  یعنی این امر است این، این فرمان ایزدی است که چشمانتان را از ناروا 

ها بودند، که داشتید لیست کرده بودید. امر این فرمان واقعاً فرمان ایزدی است که چشمتان را از  همین ناروا 

برد، کار می گوید این را شنیدید فرمان را، ولی پایت را درست نگذاشتی. منتها کلمهٔ »سُم« را به ها ببندید. می ناروا 

گوید که خودت را تبدیل به حیوان کردی و این امر و فرمان را از خداوند نگرفتی.  سُم مال حیوانات است. می 

 گوید ها ناروا است. و همچنین آن بیت را که می دهد ببند و اینگفت چشمتان را از هر چیزی که ذهن نشان می 

 شما حق ندارید غیر از من را در این لحظه نگاه کنید، بلد هستید دیگر، نه؟ »حَیْثُ ماٰ کُنتُْمْ« بخوانید! 

 متأسفانه حضور ذهن ندارم جناب شهبازی عزیز این را.   آقای یوسف:

 بله.  آقای شهبازی:

 حَیْثُ ماٰ کُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَکُمْ 
ا الَّذی لَمْ یَنْهَکُمْ  نَحْوَهُ هٰذَ

 ( ۳۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اش این است که شما فقط حق دارید که به من رو بکنید. خلاصه 

ا الَّذی لَمْ یَنْهَکمُْ   آقای یوسف:  « فقط مجاز هستید رو به من بکنید، بله. »نَحْوَهُ هٰذَ

در هر وضعیتی که هستید باید رو به من بکنید با فضاگشایی و حق ندارید به چیز دیگر نگاه کنید.    آقای شهبازی:

ها همه ذهن است، مردم به چیزهای دیگر گوید شما حق ندارید به چیز دیگر نگاه کنید و این چیز یعنی خداوند می 

گوید شما در هر وضعیت مشکلی هم که باشید باید به من نگاه کنید.  کنند. می کنند، اصلاً به او نگاه نمی نگاه می 

که هیچ راه دیگری غیر از فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز،  یعنی اطراف آن وضعیت فضاگشایی کنید، برای این

گوید  وسیلهٔ دیگری برای دیدن او نیست. بله، ببخشید خواستم بگویم که این دوتا فرمان، فرمان ایزدی که می 

ها ببندید و  گوید که من فرمان دادم چشمانتان را از ناروا نید در هر وضعیتی و همچنین می فقط باید من را ببی

 شما شنیدید و اطاعت نکردید. بله.

های شما برنامهٔ  عالی، جناب شهبازی عزیز. ادامهٔ پیغامم در تأیید صحبت تشکر از توضیحات جناب   آقای یوسف:

 خوانم. ادامهٔ پیغامم را خدمت شما می  ۶۶۳استناد از برنامهٔ   زیبایی این را توضیح دادید که من به به  ۶۶۳
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 ، بله. بله بخوانید، بخوانید بله آقای شهبازی:

داستان قصهٔ »احَد   ۲۷زیبایی از دفتر ششم بخش  به   ۶۶۳برای تکمیل این پیغام شما در برنامهٔ    آقای یوسف:

زیبایی آموختید که تمام اجزای عالم از اختران  اَحد گفتنِ بلال در حجاز از محبت مصطفیٰ« در این برنامه به ما به 

 و افلاک تا عناصر طبیعت در چرخشی دائمی و تسلیمی اجبار به امر الهی هستند. 

است و انسان باید همچون بخشی    دهد مقاومت در برابر تقدیر بیهودهای است که نشان می این حرکت کائنات آینه 

دل شدن باید در مسیر ارادۀ هستی و خداوند قرار بگیرد تا جای فضولی و انقباض و آتش از این کل هماهنگ به 

گیری قضا را بیشتر کردن صورت، با قضا پنجه زدن، سخت  ها شود. در غیر این تشاشات ذهن راز تلاطم و اغ

 است.

 با قضا پنجه مَزَن ای تند و تیز
 تا نگیرد هم قضا با تو ستیز 

 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 زدهتند و تیز: بسیار تند و شتاب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گوید:شود و از تجربهٔ خودش چنین می در این قسمت که مولانا از داستان بلال خارج می 

 چونکه کلّیّات پیشِ او چو گُوست
 سُخره و سَجده کنِ چوگانِ اوست 

 ( ۹۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وقتی که کل هستی در برابر خداوند مثلِ یک توپ است پس باید در برابر قدرت خداوند تسلیم محض بود. 

 تو که یک جُزوی دلا زین صد هزار 
 قرار؟ چون نباشی پیشِ حُکمش بی

 ( ۹۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قرار و ناآرام نباشی؟ ای ناچیز از میانِ صد هزار هستی، چرا در برابر حُکم او بی ای دل، تو که ذرّه 

 چون ستوری باش در حکمِ امیر
 گَهْ در آخُر حبس، گاهی در مسیر

 ( ۹۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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مانند اسبی که گوش به فرمان سوارکار است گاهی در حبسِ اصِطَبل و گاهی در حالِ حرکت و سفر و مسیرِ آگاهی  

 و شناخت باش. 

 چونکه بر میخت ببندد، بسته باش 
 چونکه بگْشاید، برو، برجَسته باش 

 ( ۹۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 است با.  مرادی و عدم اعتراض و برجسته بودن مساوی مرادی و ماندن با بی است با بی به میخ بستن مساوی 

 ]تماس قطع شد.[

 خب. و این بیت را خواندند:قطع شد. خیلی آقای شهبازی:

 با قضا پنجه مَزَن ای تند و تیز
 تا نگیرد هم قضا با تو ستیز 

 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

شود« تو با تسلیم و با فضاگشایی در مقابل قضا مقاومت نکن،  گوید »بشو و می قضا، قضاوت خداوند و او می 

ذهنی؛ هم تند است، هم تیز است، مقاومت  کشُتی نگیر. »با قضا پنجه مَزَن ای تند و تیز« تند و تیز یعنی من 

 کند. »تا نگیرد هم قضا با تو ستیز« این شبیه آن بیتی که قبلاً هم خواندم. می 

 مُرده باید بود پیشِ حکمِ حق 
 الْفَلَقتا نیاید زخم، از رَبُّ

 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 

 �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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 خانم بهار از کالیفرنیا  -۹

موفق بودیم در آوردنِ بیشتر بینندگان روی خط، امیدوارم امروز هم    برنامهٔ تلفنی قبل بالنسّبه  آقای شهبازی:

 باشیم. 

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

 بخش را بخوانم برایتان. آقای شهبازی، تماس گرفتم یک بخش چهارم از ابیات آرامش  خانم بهار: 

 کنم. بفرمایید، بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 این قسمت از زبان انسانی است که به خدا زنده شده و امتداد خدا بودن خودش را دریافته.  خانم بهار: 

 بازآمدم، بازآمدم، از پيش آن يار آمدم 
 در من نِگر، در من نِگر، بهر تو غمخوار آمدم 

  

 شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم 
 چندين هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم 

  

 جا رَوَم، بالا بُدَم، بالا رَوَمجا رَوَم، آنآن
 جا به زنهار آمدم بازم رَهان، بازم رَهان، کاين

 ( ۱۳۹۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 من نورِ پاکم ای پسر، نه مُشتِ خاکم مختصر
 آخر صدف من نيستم، من دُرِّ شهوار آمدم 

 ( ۱۳۹۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بازآمدم چون عیدِ نو، تا قفل زندان بشکنم
 خوار را چنگال و دندان بشکنم ْ وین چرخِ مردم

 ( ۱۳۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 از شاه بی آغازْ من، پرّان شدم چون باز من 
 خوار را در دِیرِ ویران بشکنمتا جغدِ طوطی

 ( ۱۳۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم 
 کشان در پیشِ سلطان بشکنم تا گردنِ گردن

 ( ۱۳۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم
 وِی مطربان، ای مطربان، دف شما پُرزر کنم

  

 ای تشنگان، ای تشنگان، امروز سقایی کنم
 وین خاکدان خشک را جَنّت کنم کوثر کنم

 ( ۱۳۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 من غصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم
 من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شِکر کنم 

 ( ۱۳۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 امای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کرده
 امها اندرنگنجد خوردهزان مِی که در پیمانه

 ( ۱۳۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مستم ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او
 اماز قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده

 ( ۱۳۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در جام مِی آویختم اندیشه را خون ریختم
 امبا یارِ خود آمیختم، زیرا درون پرده

  

 آویختم اندیشه را کَاندیشه هشیاری کند 
 امها پژمردهزاندیشه بیزاری کنم، زِاندیشه

 ( ۱۳۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 امبارگی در عاشقی پیچیدهاین بار من یک
 امبارگی از عافیت ببریدهاین بار من یک

 ( ۱۳۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 اممن از برای مصلحت در حبسِ دنیا مانده
 ام؟حبس از کجا؟ من از کجا؟ مالِ که را دزدیده

 ( ۱۳۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در دیدۀ من اندرآ، وز چشمِ من بِنگَر مرا
 امها، منزلگهی بگزیدهزیرا برون از دیده

 ( ۱۳۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در زخم او زاری مکن دعوی بیماری مکن 
 امام تا این بلا بخریدهصد جان شیرین داده

 ( ۱۳۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 با ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم
 چونک تو سایه افکنی بر سَرم، ای همایِ من 

 ( ۱۸۲۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 من پاکبازِ عشقم، تخمِ غرض نکارم 
 پشت و پناهِ فقرم، پشتِ طمع نخارم 

  

 نی بندِ خلق باشم، نی از کسی تراشم
 پایم، برگِ قفس ندارم مرغِ گشاده

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 به چیزی بند بودن: به آن وابسته بودن 
 معنیِ کندن، جدا کردن، مجازاً گرفتنِ پول و مالِ کسی به زیرکی تراشیدن: ظاهراً به 

 برگ: قصد، نیّت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 من ابرِ آبدارم، چرخِ گهرنثارم 
 بر تشنگانِ خاکی آبِ حیات بارَم 

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اند. های ذهنیِ همانیده، پُردرد، خشک و تشنه تشنگانِ خاکی: )مجَاز( من 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شاخِ درخت گردان، اصلِ درخت ساکن 
 قرارم، در روح برقرارم گرچه که بی
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 من بوالعجب جهانم، در مشتِ گِل نهانم
 در هر شبی چو روزم، در هر خزان بهارم

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 شاخ: شاخ 

 انگیز بوالعجب: شگفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خود آیمآن لحظه با خود آیم کز محو بی
 گهم که بیرون ز پنج و چارَم دانگ آنشش

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 دانگ: کامل و بدونِ نقص شش 

چهاربُعدِ )جسم، فکر، هیجان، جانِ ذهنی( انسان حس و گانه و چهارطبع و چهارعنصر، همچنین اشاره به پنج پنج و چار )پنج و چهار(: )مجَاز( حواسِ پنج 
 دارد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نشان که منم رنگ و بیآه چه بی
 کِی ببینم مرا چنان که منم

 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 
 چنین ساکنِ روان که منم این

  

 بحر من غرقه گشت هم در خویش 
 بوالعجب بحر بیکران که منم 

 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خبرم، چونک تو کردی خبرم چه عجب ار خوش
 نظرم، چونک توی در نظرم چه عجب ار خوش

  

 بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب
 من شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم

  

 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی
 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم

  

 من طلب اندر طلبم، تو طرب اندر طربی
 آن طربت در طلبم، پا زد و برگشت سَرم

 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 بازِ توام بازِ تواَم، چون شنوم طبل تو را 
 ای شه و شاهنشه من، باز شود بال و پرم 

  

 گر بدهی، مِی بچشم، ورَ ندهی نیز خَوشم
 نگرم سر و پا میسَر بِنَهم، پا بِکَشم، بی

 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُطربِ عشقِ ابدم، زخمهٔ عشرت بزنم 
 ریشِ طَرَب شانه کنم، سِبلَتِ غم را بِکَنَم

 ( ۱۳۹۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سِبلَت: سبیل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نخورمطوطیِ قند و شِکَرم، غیرِ شِکَر می
 هرچه به عالَم تُرُشی، دورم و بیزارم ازو

 ( ۲۱۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی
 ست با جانان که جانان جانِ من باشد مرا قولی

  

 به خطِِّ خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان 
 که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد 

  

 اگر هشیار اگر مستم، نگیرد غیر او دستم
 وگر من دست خود خَستم، هَمو درمانِ من باشد 

 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بِدَرَم زَهرۀ زُهره، خراشم ماه را چهره 
 بَرَم از آسمان مُهره، چو او کیوان من باشد

 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خوار خورشیدمچراغِ چرخِ گردونم چو اِجری
 امیر گوی و چوگانم چو دل میدان من باشد 

 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 یکی جانیست در عالم، که ننگش آید از صورت 
 بپوشد صورتِ انسان، ولی انسانِ من باشد 

 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ، هان و هان غلط نکنیبه صورتِ بَشَرم
 که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور 

 ( ۱۱۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کارِ مرا چو او کند، کارِ دگر چرا کنم؟ 
 که چشیدم از لبش، یادِ شِکَر چرا کنم؟چون

 ( ۱۴۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ام بهر چنان قمررخی چونک کمر ببسته
 گو ترک قمر چرا کنماز پی هر ستاره

 ( ۱۴۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 عاشقم، از عاشقان نگریختم
 وز مَصاف ای پهلوان، نگریختم 

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَصاف: جنگ، میدانِ جنگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چونکه من دارو بُدَم هر درد را 
 از صُداعِ این و آن نگریختم 

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صُداع: زحمت، دردِسر، سردرد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  ➖ 

 بحرِ قندم، از تُرُش باکیم نیست 
 سودمندم، از زیان نگریختم

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ست مرا حق از مِی عشق آفریده
 همان عشقم اگر مرگم بسِاید 
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 منم مستی و اصل من مِی عشق 
 بگو از مِی به جز مستی چه آید 

 ( ۶۸۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قدحی رسان به جانم، که بَرَد به آسمانم
 مدهم به دستِ فکرت، که کشد به سویِ پست او 

 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مجَاز شراب قدح: پیالهٔ پُر از شراب و به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 پرستم، ز غمِ زمانه رَستمنه غم و نه غم
 ستَم، که دَرِ ستم ببست اوکه حریفِ او شده

 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 حریف: دوست، رفیق، یار، همدم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بر، درِ خانه بسته بهتر چو درآمد آن سَمَن
 که پَریر کرد حیله، ز میانِ ما بِجَست او

 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کسی که یاسمن در بر و آغوش گرفته و بویِ خوش از وی برآید.  بر:سمَنَ
 مخففِّ پریروز، روزِ پیش از روزِ گذشته، دو روز پیش از امروز  پَریر:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گرچه در این شور و شرم، غرقهٔ بحرِ شکرم 
 گرچه اسیرِ سفرم، تازه به بویِ وطنم 

 ( ۱۳۹۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تا که رگی در تنِ من جنبد، من سوی وطن 
 باشم پرّان و دوان ای شه شیرین ذَقَنم

 ( ۱۳۹۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 وقت شد ای شاهِ شَهان، سَرورِ خوبانِ جهان 
 که به کَرَم شرح کنی، آنک نگوید دهنم

 ( ۱۳۹۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ممنونم آقای شهبازی. 
 خیلی زیبا! خیلی لطیف! آفرین!  آقای شهبازی:

 ممنونم.  خانم بهار: 
 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهار[ 



   ۱۰۵۸-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 39صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای علی از دانمارک  -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

 گذارم. تان به اشتراک می علی آقا: یک پیغامی هست که با اجازه 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

کنیم.  شدگی«. همهٔ ما در یک رابطهٔ خویشاوندی نقشی را ایفا می هویت عنوانش هست »عشق یا هم   آقای علی:

ممکن است نقش همسر باشد یا نقش پدر و مادر یا فرزند یا خواهر و برادر و یا هر نقشی که دو نفر در آن رابطه  

فرما است یا تصویر  های مولانا و گنج حضور ببینیم آیا عشق در این رابطه حکم خواهیم براساس آموزه هستند. می 

 است؟جای عشق نشسته ذهنی عشق به 

که تصویر ذهنی طرف در مرکز ما است، از جهاتی حائز اهمیت  که ما واقعاً عاشق هستیم و یا این تشخیص این

ای که براساس  که وقت و انرژی ما در رابطه که پایداری رابطه بستگی به این تشخیص دارد. دوم این است. اول این 

توانیم  که ما که می تر اینکند. از همه مهمرود و در نهایت ما را افسرده و ناامید می شدگی باشد، هدر میهویت هم

هویت باشیم، به این مهم دست وسیلهٔ این عشق مجازی به عشق حقیقی برسیم، اگر با تصویرِ ذهنی طرف هم به

 نخواهیم یافت. 

 عاشقی گر زین سر و گر زآن سَر است 
 عاقبت ما را بدان سَر رهبر است 

 ( ۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم درنظر بگیریم که به ما در این که عاشق هستیم یا تصور عاشقی داریم، معیارهایی را می برای تشخیص این 

 تشخیص کمک کند. 

هویت هستیم. توقع و انتظار داشتن طیفِ  اگر در رابطه از طرف مقابل توقع و انتظار داریم، باید بدانیم که هم  -

 ای دارد. مثلاً توقع خوشبختی، محبت، دلسوزی، شادی یا توقعات مالی. وسیع و گسترده 

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰهْ 
 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی

 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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رنجیم، نشانهٔ آن است که ما  شود. اگر از طرف مقابل می هر توقعی اگر برآورده نشود، رنجش در ما ایجاد می   -

 هویت هستیم. هم

 زخم کآید بر منی آید همه 
 رنجی منی داری هنوز تا تو می

 ( ۴۱۳)عطار، دیوان غزلیات، غزل  

خواهیم رفتارهایی انجام دهد که مطابق میل ما باشد، باید بدانیم که  کنیم و می اگر طرف مقابل را کنترل می  -

 هویت هستیم. هم

 گوییم و در رابطه صداقت وجود ندارد، نشانهٔ این است که ما عاشق نیستیم. اگر به طرف دروغ می  -

 هویت هستیم. رود، یعنی ما هم اگر حالِ ما با رفتارهای طرف مقابل بالا و پایین می  -

 کنیم، یعنی ما عاشق واقعی نیستیم. اگر قانون جبران را در رابطه رعایت نمی  -

 خیره مَیا، خیره مَرو، جانبِ بازارِ جهان 
 زانکه دَرین بِیْع و شَریٰ، این ندهی، آن نَبَری 

 ( ۲۴۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 میزان: ترازو، مقیاس، معیار 
 بِیْع و شَریٰ: خرید و فروش، معامله 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 اگر به طرف مقابل سوءظن داریم و اعتماد نداریم، یعنی ما عاشق نیستیم.  -

 کار بدگُمان باشد همیشه زشت
 نامهٔ خود خوانَد اندر حقِّ یار 

 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شویم، یعنی ما عاشق نیستیم. هایش قلباً خوشحال نمی کنیم و از موفقیت اگر به طرف حسودی می  -

 وِیس و رامین، خسرو و شیرین بخوان 
 که چه کردند از حسد آن ابلهان 

 ( ۱۲۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شدگی ما است. هویتدهد، نشانهٔ هم اگر در نبودِ طرف احساس غم و نگرانی به ما دست می  -

توانیم لذت ببریم و خوشحالی ما بسته به حضور فیزیکی طرف در کنار ما است، یعنی ما  اگر از تنهایی نمی   -

 شده هستیم. هویت هم
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 چون به آخر، فرد خواهد ماندن 
 خُو نباید کرد با هر مرد و زن 

 ( ۴۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هویت هستیم. ترسیم که طرف را از دست بدهیم و دائماً این ترس بر ما غالب است، یعنی با طرف هم اگر می  -

 ترس و لرزه باشد از غیری یقین 
 کس از خود نترسد، ای حزین هیچ

 ( ۲۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دهیم، نشانهٔ این است  بینیم و به همین دلیل او را مورد انتقاد و سرزنش قرار می اگر طرف مقابل را کوچک می   -

 که عاشق نیستیم. 

 من نورِ پاکم ای پسر! نه مشتِ خاکم مختصر
 آخر صدف من نیستم، من دُرّ شهوار آمدم 

 ( ۱۳۹۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شدگی با طرف در خود یا حتی در طرفِ مقابل دیدیم،  هویتهای دیگری از هم ها و یا نشانه حال اگر این نشانه 

چارۀ کار این است که تصویر ذهنی آن شخص را از مرکزمان برداریم. نباید به فکر این بیفتیم که بهتر است طرف  

این  ما  تا  نباشد  ما  زندگی  در  برداشتن  اصلاً  راهِ  در  رزم  و  جهاد  این  شرط  بلکه  باشیم،  نداشته  چالش  همه 

 بینیم. عنوان مانع و دشمن می ها همین کسی است که ما او را بههمانیدگی 

 برمکَن پَر را و دل بر کَن از او 
 زآنکه شرطِ این جِهاد، آمد عدو 

 ( ۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 برمَکن آن پَر که نپْذیرد رفو 
 رو روی، مَخراش از عزا ای خوب

 ( ۵۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خیلی ممنون آقا، تمام شد. 

 خیلی زیبا! خیلی مفید علی آقا!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۱

های  شود و رنجشتنها سبب رنجش می به معنای وسیع توقع که نه مان یک انشا بنویسیم راجع کنم همه پیشنهاد می 

دارد. شما هرچه که از  کند، بلکه ما را از پیشرفت باز می شود و زندگی ما را خراب می پی سبب کینه می درپی

 دهم.دیگران توقع دارید، بگویید خودم برای خودم انجام می 

شود، »لطفاً من  در طول بیست و پنج سال گذشته که من در خدمتتان بودم، مرتب این عبارت از من خواسته می 

خواهد مرد باشد، چه زن و شده اش را تلف کرده، حالا چه می را راهنمایی کنید«. شما فرض کنید یک نفر زندگی 

خواهد این سؤال را بکند که وضع مالی من خراب است روی پای خودم  سالگی می سی و پنج سالش. در سی و پنج

 توانم بایستم. نمی 

تنها هیچ، هیچ یاد نگرفتند و وقتشان را تلف کردند، هیچ  شوید که نه ها شما با آقایانی مواجه می و بعضی موقع 

هنری، هیچ صنعتی، هیچ مهارتی، هیچ درسی، فقط از پدر و مادرشان پول گرفتند و بعد هم ازدواج کردند، دوتا  

گویند ما را راهنمایی بفرمایید. شما را خداوند  بچه هم دارند و فشارهای زندگی سبب شده معتاد هم بشوند، می 

ها  گذارد و مدت تواند. کسی که قانون جبران را زیر پا می کس نمی کنید؟ هیچ تواند راهنمایی کند. توجه می هم نمی 

 ای قانون شده.عده  خاطر توقع، برای یک کند بدون سازندگی، فقط به وقتش را تلف می 

کنند، با این توقع که این  ها را ببینید که تعدادشان اصلاً کم نیست که ازدواج میاز طرف دیگر شما بعضی خانم

آید. هر خانمی باید طور باشد، ولی درست درنمی اش است من را نگه دارد. ممکن است ذهن شما این مرد وظیفه 

جوری  دارد، باید بگوید که من چه   اش است نگه کنم، شوهرم وظیفه که بگوید من شوهر می جای این از ابتدا به

ها باید یاد بگیرند و خودشان را آماده  سالگی این دختر خانم ایستم. از ده دوازده روی پای خودم از نظر مالی می 

 کنند. 

کشد، یعنی این توقعات شما توهم است و فوراً  ها این زندگی زناشویی دو سه ماه بیشتر طول نمی بعضی موقع 

و پوچ،    سالگی که عمرتان را تلف کردید فقط به هیچ کنید در سی، سی و پنجکند. بعد رو می صورت تلخ آن رو می 

 توانم راهنمایی کنم. توانم، من همچون آدمی را نمی من را راهنمایی کنید. ما راهنمایی نداریم، من نمی 

ام قدر رنجیده نه حاضرم کار کنم، نه کار بلد هستم و توقع دارم که یکی من را ببرد نگه دارد، از طرف دیگر این

خواهم انتقام بگیرم و قانون جبران را زیر  و کینه دارم که حتی از این همسرم که الآن همسرم است، از او هم می 

کند شما به بدنتان برسید،  پا گذاشتم، وقتم را تلف کردم، به بدنم نرسیدم. توجه کنید، قانون جبران ایجاب می 

کند، دیگر اگر  زن، فرق نمی   خواهد مرد باشد چه توانید درست کنید و همسرتان می بدنتان از فرم خارج بشود نمی
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نه ندارد دیگر. این حقیقت  آدم چاق بشود و از ریخت بیفتد، توقع دارد طرف مقابل آدم را دوست داشته باشد؟ نه

 تواند داشته باشد، ممکن است برود دنبال یکی دیگر که هیکلش بهتر است. را تلخ را بپذیرید که نه نمی 

شود که شما قانون جبران و سازندگی را  گویم وقت راهنمایی هم ندارم. توقع سبب می من دیگر خیلی صریح می 

تواند شما را راهنمایی کند؟ اگر میل به کار کردن زیر پا بگذارید، بعد بگویید من را راهنمایی کنید. چه کسی می 

طور کلی توسعهٔ خودتان در چهار بُعد علاقه ندارید روی بدنتان، روی دَرستان، سوادتان، دانشتان، مهارتتان، به 

که اشتباه کردید، چه کسی و توقع دارید یکی دیگر مفت به شما بدهد و سرخورده شُدید، ناامید شدُید برای این

 تواند راهنمایی کند من بکنم؟ می 

ها را گوش کنید، مولانا را بخوانید، قانون جبران را بفهمید، خانم، آقا، توقع را  وقتتان را تلف نکنید، برنامه

خواهید همسرتان از شما خوشش بیاید، ورزش کنید، بدنتان را سالم، روحتان را سالم،  صفر کنید. شما می 

آید، هیکلتان را زیبا نگه دارید، نگذارید خراب بشود. بعد گِله نکنید که چرا دیگر از من طرف خوشش نمی 

داشتنی باشی تا خوشش بیاید  اش نیست. باید خوشایند باشی، دوست اش است خوشش بیاید! نه، وظیفه وظیفه 

 والسلام، دیگر بحث نکنید. 
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 خانم شهره از تهران   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم شهره[]سلام و احوال 

 یک متنی دارم خدمتتان.  خانم شهره:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

از داستان صوفی. در داستان صوفی سه شخصیت، مردِ بیمار، صوفی و قاضی سه   خانم شهره: رقص ذرات، 

 پیوندند. مرحله از طیِ طریقت انسانی هستند که هر سه در نهایتِ امر به یکتاییِ هستی اقرار نموده و به او می 

 آن یکی رنجور شد سویِ طبیب
 گفت: نبضم را فروبین ای لَبیب 

 ( ۱۲۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لَبیب: خردمند، عاقل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که ز نبض آگه شوی بر حالِ دل 
 که رگِ دست است با دل متّصل 

 ( ۱۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چونکه دل غیب است خواهی زو مثال 
 زو بجو که با دل استش اِتّصال 

 ( ۱۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنم.خواهی می جو، من عذر درد

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

کنم که نامناسب نوشتم که بعداً تصحیح خواهم »که با دل استش اِتّصال«. من یک کلمه را فکر می  خانم شهره:

ذهنیِ ما  که این شخص درواقع بخش من واقع طبیب هستی است و آگه است از اینکرد. در ادامه طبیب که در 

ظاهر شده و به طبیب مراجعه کرده و طبیب هستی با گرفتن نبض    ]نامفهموم[صورت کلیشه  ها است که بهانسان

 دهد. او، از احوال او به ما اطلاع می

 نبضِ او بگرفت و واقف شد ز حال 
 که امید صحّتِ او بُد مُحال 

 ( ۱۳۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 گفت: هر چِت دل بخواهد، آن بکن 
 تا رود از جسمت این رنجِ کهن 

 ( ۱۳۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هرچه خواهد خاطرِ تو، وامَگیر
 تا نگردد صبر و پرهیزت زَحیر

 ( ۱۳۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

محاله، طبق قانون هستی در وجود ما  ذهنی و نفس ما لا واقع من گوید که بخشِ در جا به ما میدرواقع طبیب این 

ها باید انجام بدهد و  چه را که بخواهد از امیال و خواسته جوری در ساختار ما جای گرفته و تعبیه شده که آن 

واقع طبیب به ما  شود. در جا متوقف نمی کنیم ولی این، این این قسمت نخستی است که ما با آن آگاهی پیدا می 

واقع گذارده  چنان که هستی این نظم را درذهنی گرفتار است، آن صورت جزمی در من گوید که شخصی که به می 

 واقع تعدیل شدن امیالش برود. باید دنبال در 

واقع شاید هر دو  بیند که صوفی هم بخشی از ما است که دروشو می حال مرد رنجور صوفی را در حال شست هربه

جا مرد بیمار  وشوی خودش، حالا به شکل ظاهری است. و در اینوجه را یک معنایی باهم دارد و در حال شست 

شود  آورد و نتیجه این می گویم، برمیصورت خلاصه می آن امیال خودش را که زدن سیلی است و صوفی، من به 

 خواهد که درگیر بشود. که صوفی با مرد رنجور می 

حل را در بردن مرد رنجور به سمت کند که راه کند، سعی می علت درنگی که صوفی می حال به هرپس از آن به

کند به  جا قاضی رو می واقع تبدیل و توجه ما است. در این واقع قاضی ببیند که قاضی نیز باز یک مرحله از در در

شود که این قسمت به این  کند. درنتیجه این میواقع شخص صوفی و حال و احوال این اتفاق را برایش بیان می در

 رود.سمت می 

 اند خلقْ رنجورِ دِق و بیچاره
 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی

 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گریخِداع: حیله 
 جا مراد کسی است که خوی آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جُرمان حریص جمله در ایذایِ بی
 در قفایِ همدگر جویان نَقیص 

 ( ۱۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ایذا: اذیت کردن 
 قفا: پشت گردن، پسِ سر 

 جویی عیب  نَقیص: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گناهان را قفا ای زننده بی
 بینی جزا؟ در قفایِ خود نمی

 ( ۱۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای هوا را طبِّ خود پنداشته
 بر ضعیفان صَفْع را بگْماشته 

 ( ۱۳۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صَفْع: سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
جا این مسئله جالب است که ما باید دقت بکنیم، ببینیم که این اتفاق، اتفاقی است که از قفا بر ما وارد  این
که این اتفاق  کند. بعد از این واقع مولانا به آن اشاره می گیرانه و ناآشنا که در شود یعنی چیزی ناگهان غافلمی 

گوید که  بینیم، چون اول طبیب هستی می کنیم و او را می واقع عبور می افتاد ما به ساحت دیگری از هستی در 
گوید که این قسمت از هستی  جا مولانا به ما می گونه است، بله، باید امیالش برآورده بشود، ولی این ذهنی این من 

  شود جا آن بیان می و ساختار ما نیاز نیست که نگه داشته بشود، واجب است ولی لازم بر دوام آن نیست. پس این
 که: 

 که گفتت: این دَواست بر تو خندید آن
 اوست کآدَم را به گندم رهنماست 

 ( ۱۳۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که خورید این دانه ای دو مُسْتَعین 
 بهرِ دارو، تا تَکُوناٰ خالِدین 

 ( ۱۳۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »شیطان گفت ای دو یاری طلب )آدم و حواّ( به عنوان دوا از دانهٔ گندم بخورید تا جاودانه مانید.« 

 اوش لغزانید و او را زد قفا 
 آن قفا واگشت و، گشت این را جزا

 ( ۱۳۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در ادامه صوفی، 

 ]تماس قطع شد.[

 بله، تلفنشان قطع شد وقتشان هم تمام شده بود. آقای شهبازی:
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 آقای صادق از ایلام -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای صادق[ ]سلام و احوال 

 از دفتر ششم، یک توضیحاتی بدهم.  ۵۳۵خواستم اگر اجازه بدهید در مورد این شعر می   آقای صادق:

 بله بله بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

کنم. در مورد ارتباط این شعر با حرص است موضوع این پیام که آماده کردم. در شعر  خواهش می   آقای صادق: 

 از دفتر ششم، زندگی از زبانِ صیّاد به ما گفت: ۵۳۵طلایی 

 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی
 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی

 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

قول شما این  گوید هر چیزی که برای ما ضرورت نداشته باشد ضرر دارد و جریمه دارد. و به طور خلاصه می که به 

دهد که چه چیزی برای ما ضرورت ندارد، در عوض چیزی را هم که برای ما ضرورت دارد  قانون وقتی نشان می 

تحرکی ضرورت  گوید کاهلی و کم دهد، این خیلی جالب است. مثلاً وقتی این قانون به ما می آن را به ما نشان می 

می  ما  به  دارد  درواقع  عوض  در  دارد،  جریمه  و  هر  ندارد  شناسایی  درواقع  و  دارد  ضرورت  ورزش  که  گوید 

فرماید:  می   ۱۱۹ضرورتی برابر است با شناسایی یک ضرورت در مقابل آن. حالا مولانا در دفتر پنجم بیت  بی

 خرُد«.  ست»حرص اژدرهاست، نه چیزی 

 گرچه شَرمین بود، شرمش حرص بُرد 
 ست خُرد حرص اژدرهاست، نه چیزی

 ( ۱۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شَرمین: خجالت زده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تواند هر چیزی را ببلعد.  کند، اژدها هم در ادبیات ما موجودی خطرناک است که می حرص را به اژدها توصیف می 

شود و زندگی مرا جنبد و تبدیل به اژدها می کنم که حرص در من می کار می گویم که من چه حالا من چند مورد می 

بیمی  محصول  حرص،  اژدهای  که  بگویم  ابتدا  همین  در  دارم ضرورت خورد.  من  هرجا  است.  ما  خوری 

می ضرورت بی می خوری  زنده  دارد  اژدها  یک  و  است  درواقع حرص جنبیدن  غزل  کنم،  در  مولانا    ۲۱۵۴شود. 

 فرماید: می 
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 لقمهٔ هر خورنده را، درخور او دهد خدا 
 آنچ گلو بگیردت حرص مکن، مجو مجو

 ( ۲۱۵۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تر از دهانت را برداری و آنگاه آن لقمه در گلوی شما گیر  شود که لقمهٔ بزرگ گوید حرص باعث می درواقع می 

جا من چند مورد را اشاره  شود که در این کند و دردسر ایجاد خواهد کرد که باعث درد و رنج و نابودی می می 

 کنم.می 

ها را درست  شود که من اندازهها، باعث می آوری پول و اینآوری مال دنیا و حرص جمع مثلاً در مورد جمع   -۱

ایم که تشخیص ندهم و در نهایت تبدیل به اژدهایی بشود این حرص و زندگی من را بخورد که همه دیگر دیده 

 آید.شود چه بلایی سرش می هویت می ها هم آوری مال دارد و با آنوقتی شخصی حرص زیادی برای جمع 

 اندازۀ ضرورت زین مگیرجز به
 تا نگردد غالب و بر تو امیر 

 ( ۲۲۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 غالب: چیره، پیروز 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای بشود که در گلوی ما گیر کند. البته این بدان معنا  تواند تبدیل به لقمه ضرورت می آوری بیپس حرص جمع 

 ها در مرکزمان نداشته باشیم. چیزی نداشته باشیم بلکه بدان معنا است که حرص گذاشتن آن نیست که ما هیچ 

کشاند و در نهایت آن حرص تبدیل  در روابط زناشویی این حرص است که شخص را به روابط غیرضروری می   -۲

بلعد. که در همین روستای ما موردهای زیادی در این خصوص  ها را می شود که زندگی مشترک آن به اژدهایی می 

جنبد و  کنیم حرص می خوری می ضرورت جور حرصی زندگی افراد را بلعیده و خورده. پس هرجا ما بیاست که این

 شود برای نابودی ما، برای بلعیدن زندگی ما. زنده می 

بی  -۳ ما  وقتی که  موارد هم  این  و  و خرید  مورد خوردن  می ضرورت در  در خوری  با دستان  کنیم،  داریم  واقع 

 کنیم تا زندگی ما را ببلعد، سلامتی ما را ببلعد و ما را بدهکار و فقیر کند. خودمان اژدهای حرص را زنده می 

اساس و کاذب ما، ما را  های بیدانمدانم، همان می که من استادم، من میخوری در مورد این ضرورت بی   -۴

های عقل ذهنی خودم  دانماندازد. وقتی من براساس میکند که زندگی اطرافیان را به خطر میتبدیل به اژدهایی می 

خطر  ها را بهکنم که چطور زندگی کنند، درواقع اژدهایی در من زنده شده و دارد زندگی آن دیگران را راهنمایی می 

 اندازد.می 
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زند، درواقع آن های زیبایی غیرضروری و افراطی می وقتی شخص حرص زیبایی دارد و دست به انواع عمل   -۵

خوری دارد، ریشه  ضرورت بلعد. درواقع ریشه در بی شود که زیبایی طبیعی او را می حرص تبدیل به اژدهایی می 

او را  که شخص می در حرص دارد، حرص این  خواهد در جمع بسیار زیبا جلوه کند، همان حرص دارد زیبایی 

 بلعد.می 

کند،  گذارد ما قانون جبران را رعایت کنیم و درواقع لقمهٔ مُفت به ما پیشنهاد می این حرص است که نمی   -۶

کند. کند و ما را خفه می ایم و آن لقمه در گلوی ما گیر می ایم و هزینه نکردهای که برای آن زحمت نکشیده لقمه 

 زند. هم می واقع این حرص است که ترازوی ما را به در

 هین ز حرصِ خویش میزان را مَهِل 
 آز و حرص آمد تو را خصمِ مُضِل 

 ( ۱۴۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

داند و فقط انسانِ کننده. واقعیت این است که در طبیعت هر موجودی اندازۀ گلوی خود را می مُضلِ یعنی گمراه 

دارد و تر از دهانش را برمی های بزرگ داند و همیشه لقمه گرفتار در ذهن است که اندازۀ گلوی خودش را نمی 

می  ایجاد  دردسر  خودش  من برای  در  چون  است؛  رنج  و  درد  آن  حاصل  و  اندازه کند  ما  تشخیص  ذهنی  را  ها 

 دهیم. نمی 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دهیم. ها را تشخیص نمی لقمه ٔ و حرص عینکی است که ما اندازه

 لقمه اندازه نخورد از حرصِ خَود 
 در گلو بگْرفت لقمهٔ مرگِ بَد 

 ( ۱۳۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کنیم که  ای می دهد و ما اقدام به قورت دادن لقمه ها را برای ما غیرواقعی نشان می پس این حرص است که اندازه

 تر از گلوی ما است و اندازۀ گلوی ما نیست. بزرگ
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ها را درست تشخیص بدهیم تا  شود که ما در مرحلهٔ اول اندازه دهد که باعث می حالا مولانا یک راهکار به ما می 

گوید هر چیزی که برای شما ضرورت نداشته باشد جریمه  در گلوی ما گیر نکند، آن قانون ضرورت است. می 

 ضرورت گر خوری، مُجرم شَوی«.  کند. »بی دارد و در گلوی شما گیر می 

ها بسا ما را خفه کند و نابود کند. ضرورت دهد که هرگونه عملی که برای ما ضروری نباشد چه و این نشان می 

ها راحت است، مانند ورزش کردن و غذای خوب خوردن، دوری از الکل و  قبلاً هم گفتم تشخیص خیلی از آن 

 ها که راحت است. مواد مخدر، تکرار اشعار مولانا، این 

گزاری.  دانم، خاموشی، صبر، شکر، تَعللّ، سپاس موردهایی هست که مولانا برای ما مشخص کرده، مانند نمی 

دهد.  ها را درست تشخیص می حرص نیست و اندازه   ایم، چشمی که آلوده بهها از طریقِ چشم پاک مولانا دیده این

ذهنی  توانیم با فضاگشایی مستقیم از زندگی دریافت کنیم. و در کل این را بگویم که من موردی هم خودمان می 

ای ذهنی دیگر لقمه خوانی ندارد. من ذهنی هم سالگی سایز گلوی ما بود. اینک دیگر گلوی ما با من تا ده دوازده 

 راحتی ما را ببلعد. تواند بهکند. اژدهایی است که می است که دارد ما را خفه می 

وقت آن رسیده که با فضاگشایی، رضایت اتفاق این لحظه و پذیرش و تسلیم سایز و اندازۀ گلوی خود را برای  

کنیم، درواقع سایز و اندازۀ گلوی  کنیم و مقاومت می ورود زندگی هماهنگ کنیم؛ چون وقتی ناله و شکایت می

بریم. و در  سمت نابودی می بندیم و درواقع خود را به کنیم و راه ورود زندگی را میخود را منقبض و کوچک می 

دارد ابتدا یک کم تَعللّ بکند آیا این لقمه برای او  ای که شخص در زندگی برمی پایان این را بگویم که هر لقمه 

 ضرورت دارد؟ 

کس نیست، این را مولانا به ما گفت. اگر ضرورت نداشته باشد باید بداند در  فتوادهنده غیر از خودش هیچ

گلویش گیر خواهد کرد. اگر هم یک جایی ضرورت را تشخیص ندادیم و ندانستیم که این لقمه سایز گلوی ما  

های مولانا به ما کنیم، درس نشینیم صبر می بیند. پای برنامه می پرسیم، او درست می هست یا نه، از مولانا می 

 گوید. می 

 ای باید نکو مشورت را زنده
 که تو را زنده کند، وآن زنده کو؟ 

 ( ۲۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها به لطف زحمات شما آقای شهبازی و دیگر دوستان، آن زنده که مولانا است  که خدا را شکر ما گنج حضوری 

ها اندازۀ  های ذهنی بپرسیم و مشورت بگیریم. آن بیند، دیگر نیازی نیست از من را پیدا کردیم. مولانا درست می 
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که برای ما لقمه بگیرند. خسته نباشید آقای  دهند، چه برسد به اینلقمهٔ خودشان را هم درست تشخیص نمی 

 شهبازی. 

 خیلی ممنون، عالی، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 کنم.خواهش می   آقای صادق:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای صادق[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۴

بله پیغام بسیار مفید بود. این موضوع ضرورت که آیا ضرورت دارد من این کار را انجام بدهم، این فکر را بکنم، 

 واقعاً حزم است، حزم واقعی است. و »امر حق را بازجو از واصلی«. 

 امرِ حق را باز جو از واصلی
 امرِ حق را درنیابد هر دلی

 ( ۲۲۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

داند. شما مولانا را بخوانید که واصل است داند، امر حق را نمی هر دلی که مرکز همانیده دارد، واقعاً صلاح را نمی 

کنم برای ضرر زدن  کنم، این کاری که من می و از او یاد بگیرید که، بپرسید، بپرسید که آیا این فکری که من می 

 به دیگران این ضرورت دارد؟ خواهید دید ندارد. 

ذهنی شما نیاید این قضیه که ضرورت ندارد، ولی از مولانا یاد بگیرید که ضرر زدن به دیگران،  نظر من شاید به 

 کوچک کردن دیگران، صدمه زدن به دیگران ضرورت ندارد، به شما برخواهد گشت.

زنم به کسی ممکن است بربخورد،  و بنابراین شاید حزم این باشد که این لحظه بسنجیم که این حرفی که من می 

شود، آیا  رود، یکی کوچک می دانید اگر بگویید آبروی یکی می ضرر بزند، سرّی را فاش کند. یک چیزی را شما می 

 ضرورت دارد؟ خواهید دید نه ندارد، و این غیر از ضرر به شما چیز دیگری ندارد. 

ها ضرر بزنند و اگر ضرر کنند دیگران بیایند به آن کنند، تحریک می مردم واقعاً برای خودشان مسئله درست می 

سنج نیست و کارهایی  کند، ذهن ما ضرورت بسا این زبان ما درست کار نمی آیند. چه بزنند از عهدۀ ضررش برنمی 

زنید، مطمئن باشید به خودتان هم دارید ضرر  زند. اگر شما به دیگران ضرر می کند که به دیگران ضرر میمی 

زنید. آیا ضرورت دارد من به خودم لطمه بزنم؟ ضرورت دارد این فکرهای منفی را بکنم؟ ضرورت دارد مثلاً  می 

بحث  این  همسرم  می پشت سر  تلقین  به خودم  را  بد  هی چیزهای  دارم؟  را  درونی  می های  نشخوار  کنم؟  کنم، 

های همسرم را ببینم، مزایایش را نبینم؟  ورزی کنم؟ ضرورت دارد عیب ضرورت دارد برنجم؟ ضرورت دارد کینه 

 بپرسید از خودتان، خواهید دید نه.

ها، خیلی  ها، خیلی کار سنجی« بکنیم، خواهید دید که خیلی چیز به »ضرورت« و »ضرورت پس یک انشا راجع 

کنیم ضرورت ندارد. ضرورت ندارد و فرمودند چیزی که ضرورت ندارد حتماً ضرر دارد، جریمه ها که ما می فکر

 دارد.
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 خانم مهرافروز از فولادشهر  -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهرافروز[]سلام و احوال 

 خواستم برایتان بخوانم.آقای شهبازی یک چندتا از این شعرها نوشتم، می  خانم مهرافروز:

 زنید؟ شما از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 من مهرافروز هستم، از فولادشهر.  خانم مهرافروز:

 بفرمایید، بله. بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 خانم مهرافروز: 

 جُرم بر خود نِهْ که تو خود کاشتی 
 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 

 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت شیطان که بِما اَغْوَیْتَنی
 کرد فعلِ خود نهان، دیو دَنی

 ( ۱۴۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

»شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیو فرومایه 

 کار خود را پنهان داشت.«

 که مرا گمراه کردی.سبب آن بمِا اغَْوَیتَْنی: به  
 دَنی: فرومایه، پست 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ای، او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد.شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کرده 

 گفت آدم که ظَلَمْنا نَفْسَنا 
 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما 

 ( ۱۴۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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خبر »ولی حضرت آدم گفت: »پروردگارا، ما به خود ستم کردیم.« و او همچون ما از حکمت کار حضرت حق بی

 نبود.«

 ظَلمَْنا نَفْسنَا: ما به خود ستم کردیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هرکه دور از دعوتِ رحمان بُوَد 
 او گداچشم است، اگر سلطان بُوَد 

 ( ۵۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 صد هزاران سال ابلیسِ لَعین 
 بود اَبْدالِ اَمیرالمُوْمِنین

 ( ۳۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 مردان، صالحانمعنیِ نیک طور به ها، همینها، جانشین اَبْدال: بَدلَ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ]در این بیت خانم مهرافروز »بود« را »بُوَد« خواندند[ 

 این را »بود«، »بود« بخوانیم بهتر است. »بود ابَْدالِ اَمیرالموُْمنِین«.  آقای شهبازی:

 ابَدالْ امیرالمومنین.  خانم مهرافروز:

 نه،  آقای شهبازی:

 صد هزاران سال ابلیسِ لَعین 
 بود اَبْدالِ اَمیرالمُوْمِنین

 ( ۳۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 مردان، صالحانمعنیِ نیک طور به ها، همینها، جانشین اَبْدال: بَدلَ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ذهنی. ها، یعنی من یعنی صد هزاران سال ابلیسِ لعین جانشین امیرالمومنین شده در انسان 

 چشم آقای شهبازی، چشم.  خانم مهرافروز:

 شما اول بگویید سوادتان چقدر است.  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی من که تا حالا چند بار زنگ زدم گفتم سواد ندارم، با گنج حضور سواد یاد گرفتم.   خانم مهرافروز:

 عصبانی نشوید.  ]خندۀ آقای شهبازی[پرسم خاطر مردم می ببخشید، به  آقای شهبازی:
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کردم چیز بلد نبودم، نگاه می دستت درد نکند. گفتم سواد ندارم که هیچ   ]صدا مبهم است.[خیلی    خانم مهرافروز:

گرفتم، بعد که قانون جبران را که رعایت کردم، دیگر لطف خدا بود خیلی یاد گرفتم، حالا هم  چیز یاد نمی هیچ

 الآن یک کمی بردم چند برابر کردم که قابل جبران باشد. 

کنم که مردم بدانند  خوانید. من فقط این سؤالات را می خیلی ممنونم، عالی، عالی! خیلی خوب می  آقای شهبازی: 

 که شما واقعاً سواد نداشتید و یاد گرفتید. آفرین بگویند به شما. 

 آری آقای شهبازی، دستت درد نکند. بخوانم آقای شهبازی؟ دوتا خط هست.  خانم مهرافروز:

 بله بله، بفرمایید. بله، البته.  آقای شهبازی:

 خانم مهرافروز: 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم مهرافروز: 

 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی
 گفت: خَرّوب است، ای شاهِ جهان 

 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَروّب: بسیار خراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت: اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟
 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 

 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنیِ روییدن رُستمَ: از مصدرِ رُستنَ به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم مهرافروز: 
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 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 
 بگْذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 

 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم مهرافروز: 

 شناس ای خواهم که باشد شهدیده
 تا شناسد شاه را در هر لباس 

 )منسوب به مولانا( 

 آفرین!  آقای شهبازی:

خیلی به من کمک کرد،  آقای شهبازی که، خدا را شکر خیلی از این برنامه به من کمک کرد، خیلی   خانم مهرافروز:

 از هر لحاظی باشد. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 گوید: که می  خانم مهرافروز:

 مُرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم 
 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 

 ( ۱۳۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گویید. من هم دیگر گفتم خدایا هرچه که من حرف زدم، هرچه  کنید همه را به من می هرچه که شما صحبت می 

 من بودم.  ]صدا مبهم است.[که گفتم خدا نبود، من بودم، 

 آفرین! چه ابیاتی هم خواندید! خیلی خوب خواندید، خیلی خوب خواندید، ممنونم.  آقای شهبازی:

 چیز بلد نبودم؟ آقای شهبازی یادتان است اول هیچ  خانم مهرافروز:

 بله، یادم است، یادم است، بله.  آقای شهبازی:
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شاءالله که شما هرجور  چیز بلد نبودم، خدایا شکر، خدایا شکر، انهیچ   ]خندۀ خانم مهرافروز[  خانم مهرافروز:

که خدا صلاح بداند فقط قدرت به شما بدهد، سلامتی بدهد، الهی عمرِ من بیاید سر عمرِ تو. من این چیزها را  

 چیز بلد نبودم یاد گرفتم. چیز هیچ که هیچ 

 خیلی ممنون، آفرین! دفعهٔ بعد هم که روی خط،  آقای شهبازی:

 ام موفقم. که چقدر توی زندگی  خانم مهرافروز:

 پرسم چقدر سواد دارید، عصبانی نشوید. باشد؟ آیید میآهان، دفعهٔ بعد هم که روی خط می  آقای شهبازی:

نه، اصلاً آقای شهبازی، من عصبانی نشدم. من اصلاً سواد نداشتم، و به تو هم گفتم که رفتم    خانم مهرافروز:

 کنم. ها که شما خندیدید. نه، من ناراحت نشدم. آقای شهبازی من افتخار می نهضت قبول نشدم، این

 آفرین! بله، واقعاً باید افتخار کنید، آفرین! آقای شهبازی:

چیز بلد نبودم، حالا که به قدرت خدا و مولانا و شما، خداوند این کنم که هیچ بله، افتخار می   خانم مهرافروز:

 چهارتا کلام یاد داده، الحمدللّه، خیلی هم رضا هستم. 

 آفرین، آفرین، آفرین! ماشاءالله!  آقای شهبازی:

 رضایم به رضای خدا باشد، دستتان درد نکند، ببخشید مزاحم شدم. خانم مهرافروز:

 کنم، عالی، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهرافروز[
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 خانم اشتیاق از واوان   -۱۶

 خانم اشتیاق: 

 مرا امشب شهنشاهی، لطیف و خوب و دلخواهی 
 ست از چاهی، رهانیده ز بیماریبرآورده

 ( ۲۵۳۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پرسی آقای شهبازی و خانم اشتیاق[]سلام و احوال 

کنم خدمت بینندگان برنامهٔ گنج حضور. خدا قوت. آقای شهبازی چند وقت پیش  سلام عرض می  خانم اشتیاق:

دعا را    خواهم این دهند. می من یک دعایی برای دخترم نوشتم، برای ازدواجشان، که پدر و مادر دعای خیر می 

بیننده  تمام  و  بیننده خدمت شما  و پسرهای جوانِ  به دختر  تقدیمش کنم  و  های گنج  های گنج حضور بخوانم 

 حضور. 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم اشتیاق: 

کنم همیشه با تمام وجودت بخندی  کنم همیشه مادر، چون گل همه تن خندی، نه از راهِ دهان تنها. دعا می دعا می 

 و تمام وجودت پر از عشق و آرامش و شادی باشد. 

 کنم در بخشش و بخشندگی مثل گل لطیف باشی.دعا می 

 های زندگی مثل کوه استوار باشی. کنم در طوفان دعا می 

 گر نباشی. وقت مقایسه کنم هیچ دعا می 

. خوشبختی تو  های خودت است که خوشبختیِ تو توی دست کنم آگاه و آگاهانه زندگی کنی، آگاهی به این دعا می 

 نداشتن کینه، توقع، حسادت، غرور و منَیَّت است. خوشبختی تو داشتن مهربانی و بخشندگی و بخشش است. 

ترین رمز زندگی آگاهی داشته باشی، آگاهی به این رمز بزرگ، که این رمز بزرگ ساختار  کنم به بزرگ دعا می 

 زندگی و خوشبختی تو است؛ این جهان کوه است و فعلِ تو ندا، آید سویِ تو نداها را صدا.

 این جهان کوه است و فعلِ ما ندا
 سویِ ما آید نداها را صَدا

 ( ۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 ندا: صدای بلند 
 صَدا: انعکاسِ صوت، پژواک 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ترین راز زندگی آگاهی داشته باشی. آگاهی به این راز و درک این راز برای تو و همسرت  کنم به بزرگ دعا می 

 آورد. خوش باش! خوشبختی، خوشحالی، آرامش و خیر و برکت می 

 خوش باش که هرکه راز دانَد 
 دانَد که خوشی خوشی کشانَد 

  

 شیرین چو شِکَر تو باش شاکِر
 شاکِر هر دَم شِکَر ستانَد

 ( ۷۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند.شاکِر: آن کس که شُکر می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های برنامهٔ گنج حضور مثل گل لطیف باشند و مثل کوه در این راه استوار باشند.  کنم همیشه همهٔ جواندعا می 

های زیبای شما خواستم یک تشکر بکنم از دوستانی که این برنامه و صحبت ممنونم از شما آقای شهبازی و می 

پور و آقای کوهی. واقعاً خیلی مفید است. تمرکز ما  کنم اگر اشتباه نکنم آقای زارع کنند، فکر می نویس می را زیر 

تر شبی دیر وقت است همه خواب هستند ما بلند  را، در لحظه ساکن کردن ما خیلی تأثیر دارد. و از همه مهم 

شود خواند، نوشت، و ها را راحت می نشینیم پای گنج حضور با صدای کم این نوشته شویم با خیال راحت می می 

کند. ممنونم از شما، ممنونم از همهٔ دوستانی که در کند و هم ذهنمان را ساکت می ان را شنوا میما را هم گوشم 

 ام را بگویم خدمت شما. کشند. یک تجربهٔ شخصی داشتم اگر وقت دارید آقای شهبازی تجربهاین راه زحمت می 

 بله بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 زنم. اول بگویم اشتیاق هستم از واوان زنگ می خانم اشتیاق:

 کنم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

آید برای دوستانِ برنامهٔ گنج حضور که ما در این  شما چند بار فرمودید و این سؤال خیلی پیش می   خانم اشتیاق:

مان خوب باشد؟ این تجربهٔ شخصی شود ما در این راه وضع مالی شود؟ یا مثلاً آیا می مان خوب می راه وضع مالی 

نظری را است آقای شهبازی که ما اگر قانون جبران را رعایت کنیم، حرص و طمع را یاد بگیریم، تنگ   بنده

 تر:شناسایی کنیم، خساست را شناسایی کنیم و از همه مهم 
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 خیره میا، خیره مرو، جانب بازارِ جهان 
 که دَرین بِیْع و شَریٰ، این ندهی، آن نَبَری زان

 ( ۲۴۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 و فروش، معامله شَریٰ: خرید وبِیْع 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دانم با این حقوق زیاد این کار را نکنم، آن را خوشحال  بگیرم، نمی را یاد بگیریم، نگوییم حالا من یک حقوق  این

نظری کنم، حرص و طمعِ جمع کردن  اش بخواهم تنگ نکنم، برای این هدیه نخرم، آن کارها را انجام ندهم همه

آید و وضع مالی من  اش بخواهم به فکر روز مبادا باشم هیچ خیر و برکتی توی زندگی من نمی داشته باشم، همه 

 شود.وقت خوب نمی هیچ

این تجربهٔ بزرگی بود که در این راه، یعنی با برنامهٔ گنج حضور با ابیات مولانا، تغییر بسیار مهم، بسیار مهمی که  

نظری، خساست و رعایت قانون جبران و »این ندهی،  وجود آمده با شناسایی حرص و طمع، تنگ در زندگیِ من به

اق و خَیرُ  دهنده«، و ایمان به این خداوند  دهنده و بهترین روزی الرّازِقین«، که »منم روزی   آن نَبَری«، که »منم رَزّ

 کند. داشتن واقعاً وضع مالی ما را توی این راه خوب می 

شود که دارم  من حالا شاگرد مکتب شما و مولانا هستم، این ولی تجربهٔ شخصی من است که بنده ده سالی می 

بگیر بودیم، الآن هم  کنم، ده سال پیش اوضاعِ اقتصادی ایران خیلی بهتر از الآن بود ما حقوق برنامه را نگاه می 

تر زندگی  کنم، شاد تر زندگی می تر با این اقتصاد با این اقتصاد کشور راحت بگیریم، ولی چرا الآن راحت یک حقوق 

کس روا که مالم را به هیچ نظری اینکنم فقط برای این است که حرص و طمع، تنگ تر زندگی می کنم، پربرکت می 

ساییِ دانستم، خیر و برکت را از زندگی ما برده بود. و الآن ابیات مولانا، شنادانستم و فقط برای خودم روا می نمی 

نظر، خیر و برکت، »شاکر هر دَم شکر سِتاند«، »شُکرِ نعمت نعمتت افزون کند«، در این راه  ذهنیِ تنگ این من 

 شود.وضع مالی ما هم خوب می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم از شما آقای شهبازی.   خانم اشتیاق:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 های برنامهٔ گنج حضور. ممنونم که وقتتان را به ما دادید. ممنونم از بیننده  خانم اشتیاق:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اشتیاق[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۷

پرسند. و درست شدن وضع مالی به چندتا عامل بستگی دارد.  بله همین سؤال را از من هم می   آقای شهبازی:

خوری  خواهی، مُفت ذهنی با عدم اجرای قانون جبران، مجانی اش این است که شما به خودتان ضرر نزنید. من اولی

دست بیاورد. یا روا نداشتن، یا حسادت کردن، یا بُخل کردن که نه به من  خواهد چیزی به و زحمت نکشیدن، می 

 نگری، نه به من برسد نه به دیگران.برسد نه به دیگران و محدودیت

زنید  ذهنی است، اگر فروکش کند و شما مطمئن باشید که به خودتان ضرر نمی های من ها خاصیت جور چیز این

توانید یاد بگیرید. اگر ابیات را تکرار بکنید این خاصیت در  ها را از مولانا می تواند باشد، که اینیک عامل می 

ای را از مردم حل شود. اما! شما باید برای پول درآوردن یک مهارتی یاد بگیرید که یک مسئله شما درست می 

که یک باری را از روی دوششان  کنید، باید یک خدمتی بکنید. مردم چرا باید به شما پول بدهند؟ برای این 

کنید. دهند، یک نیازی را برطرف می ای برایشان حل بشود، آن موقع می کنید یک مسئله دارید، کمک می برمی 

 درست است؟ 

خواهید بروید دکتر بشوید، مهندس بشوید،  پس بنابراین شما در جهان مادیّ باید یک مهارتی یاد بگیرید، می 

ای را انتخاب  دانم دیگر بستگی به شما دارد، باید یک حرفه کش بشوید، نمی کار بشوید، لوله تکنسین بشوید، برق

خواهید معلم بشوید، هرچه. بگویید که من، تعیین کنید، بگویید به مردم  خواهید استاد بشوید، می کنید، می 

 کمک خواهم کرد این مشکل را حل کنند. درست است؟ 

طور  کند یا بهکند، دردهای شما را کمتر می که مشکلات شما را حل می این برنامهٔ گنج حضور مفید است برای این

دانم مانع برای گیرید که مسئلهٔ جدید درست نکنید. نمی برد. شما از این برنامه از مولانا یاد می کلی از بین می 

خودتان درست نکنید، درد درست نکنید، دشمن درست نکنید، به کسی ضرر نزنید، غیبت نکنید، ایراد نگیرید.  

ای برای من  گیرید که حواستان به خودتان باشد بگویید که این فکر و عمل من چه فایده از این برنامه یاد می 

کنم؟ درست است؟ یک عامل وقت است.  کنم یا نه دارم یک کار مفیدی می دارد؟ آیا من دارم وقتم را تلف می 

 ت. وقت طلا است.وقت است، وق

شما هر دقیقه باید بپرسید که این دقیقه را من صرف کردم چه چیزی برای من داشت؟ بپرسید. حالم را خوب  

کرد؟ معنویتم زیاد شد؟ بیشتر وصل شدم به خداوند؟ نه این در مورد پول بود. اگر در مورد پول بود این یک  

 ضِ یک دقیقه، پنج دقیقه. دقیقه چه به من داد؟ چرا در جهت درآوردن پول من پیشرفت کردم در عر 
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من جای شما باشم این تایمر دارد، این تلفن، بگذارید روی پنج دقیقه. بعد از پنج دقیقه از خودتان بپرسید در  

کار کردم؟ خواهید دید تلف شده. بگذارید روی پنج دقیقهٔ دیگر، بعد از پنج دقیقه دوباره  این پنج دقیقه من چه 

چیز. شاید هم خیلی کار کردید، ابیات مولانا را خواندید،  کار کردید؟ خواهید دید شاید هیچ بپرسید از خودتان، چه 

به برنامهٔ گنج حضور گوش کردید، حواستان روی خودتان بوده یک ایرادی را پیدا کردید رفع کردید خیلی مهم  

تا بیت خواندم و از توی آن این را درآوردم و یک اشکالی را در  گویید در پنج دقیقهٔ گذشته من ده بود. شما می 

 کنید؟ خودم پیدا کردم و این را برطرف کردم. توجه می 

، چه ایرادی دارند  خواستم کشف کنم ببینم این، آن آیا در پنج دقیقهٔ گذشته همهٔ حواسم به دیگران بوده؟ می 

ها  ها را تا بزرگ بشوم، در این کار بودم. ضرورت داشته من این فکر ها را بروم به مردم بگویم، کوچک کنم آن این

 کنید؟ کردم؟ توجه می را می 

می این بله  بگیرید  نظر  در  اگر  را  پول  ها  البته من متخصص  بایستید.  پای خودتان  روی  دربیاورید  پول  توانید 

ها را که در زندگی خودمان تجربه  درآوردن نیستم، خیلی از بینندگان ما متخصص این کار هستند. ولی حداقل این 

ای بنشینید، نه مهارتی یاد بگیرید، نه دانش داشته باشید، از  گوییم. وگرنه که یک گوشه کردیم داریم به شما می 

شود؟ چرا مفت  پدر و مادرتان پول بگیرید اگر جوان هستید، یا فقط غُر بزنید شکایت کنید چرا وضع درست نمی 

 رسید. دهند؟ شما به جایی نمی به ما پول نمی 

لحاظ پول درآوردن، شما اگر جوان هستید یادتان باشد چه خانم چه آقا باید روی پای خودتان بایستید، باید  به

توانید اعتماد کنید. شما اگر دختر خانم هستید بشنوید از من. هیچ  کس نمی روی پای خودتان بایستید. به هیچ 

 اش است من را نگه دارد. کنم وظیفهاز آن خیالات واهی نکنید که با یکی ازدواج می 

تواند از کس دیگر انتظار  کس نمیطور است، هیچ بینیم، یعنی در آمریکا هم همین طوری که ما می در این جهان این 
داشته باشد او را نگه دارد. پس بنابراین از هر لحاظ شما باید روی پای خودتان بایستید، یعنی ما باید این بدن  

 جا، تا لبِ گور باید سالم باشیم. جا قبر را بکَنند بیفتیم آنرا سالم نگه داریم تا بیفتیم، این

کنیم یا غصه  خوریم یا ورزش نمی خوریم ما یا مثلاً سم می که زیاد می کنید، برای این اگر شما بدنتان را خراب می 
خوریم، تقصیر خودتان  اش از درون خودمان را می جویی هستیم، همه خوریم، پر از کینه هستیم، پر از انتقام می 

 گویم. ها! من دارم می دارد است. مریض بشوید کسی شما را نگه نمی 

شویم، ببخشید اگر اضافه هست کنند مجبور می قدر که سؤال می دانم چرا، اینها مربوط به مولانا نیست نمی این
 کنند. های ما که جوان هستند از این سؤالات زیاد می و بیش از حد زیاد است. بعضی از دوست 

 �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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 خانم لیلا از استرالیا   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

است،   گوید این قبض یک نشانه از طرف زندگی کنیم. مولانا می گرفتگی و قبض می گاهی احساس دل   خانم لیلا:

ای را حل کنی. سکوت، تسلیم و فضاگشایی خواهی مسئله ذهنی می هویت هستی و یا با من که با چیزی یا کسی هم 

 ]کنترل کیفیت صدا[را فراموش کردی، برای همین قبض دریافت کردی و دلت گرفته.  

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در روش  چون تو وردی ترک کردی
 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش

 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات 
 وَرد: گُل 

 روش: سلوک 
 تَبشِ: گرمی، حرارت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آن ادب کردن بُوَد یعنی: مَکُن 
 هیچ تحویلی از آن عهدِ کَهُن 

 ( ۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی 
 تحویلی مکن: تغییر نده، )مجاز( سرپیچی مکن.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دهیم کارش را انجام دهد. پس ما را با فرستادن قبض ادب  زندگی دائم درحال تکامل ما است، ولی ما اجازه نمی 

ام را اداره کنم. و  ذهنی زندگی با من   توانمدانم و خودم می گوییم می کنیم، با پندار کمال می کند. ما فضولی می می 

دهد شود و جایش را به دردی می گرفتگی بیشتر می اگر به این فضولی کردن ادامه دهیم، شدت این قبض و دل

اش ماند و چاره که دیگر هیچ انرژی برای حرکت کردن در ما نمی بندد، طوری که مثل زنجیری دست و پای ما را می 

 گوش کردن به حرف مولانا است.
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 اند بینی که پایت بستهوَر تو می
 اند بر تو سرهنگانِ شَه بنشسته

 ( ۶۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سرهنگ: پیشروِ لشکر، پهلوان، مأمورِ اجرای حُکمِ کیفر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 پیش از آن کاین قبض زنجیری شود
 ست، پاگیری شود گیریاین که دل

 ( ۳۵۱ت )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بی

 رنج معقولت شود محسوس و فاش 
 تا نگیری این اشارت را به لاش 

 ( ۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ارزش شمردن به لاش گرفتن: آن را بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی  دانم کن. زندگی تو را عاجز کرده تا پندارِ کمال، که خودم با من فرمایند، اعتراف به عجز و نمیمولانا می 

توانم،  کنم را کنار بگذاری. بگو که ای زندگی من به تو نیاز دارم، بدون تو نمی ام را رفع می گرفتگی مسائل و دل 

 تا فضا باز شود. 

ای را نشانه گرفته. زندگی  شدگیهویتپس تمام تمرکزت را روی زندگی زندۀ درونت بگذار و ببین زندگی چه هم 

 را بسته که به او نگاه کنی.  با زنجیری دست و پایت

 عجز زنجیری است، زنجیرت نهاد 
 چشم در زنجیرْنِهْ، باید گشاد 

 ( ۷۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زنجیرْنهِْ: زنجیرنهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

سوی  ای است که خداوند ما را به کند، بلکه نشانه پس اگر عاجز شدیم حقیقت این است که خدا ما را مجازات نمی 

 خواند و به ما توجه دارد. خودش می 

دانم عاجزم، تا من  گوید به من نگاه کن، آرام بگیر، اتفاق را بپذیر و تسلیم باش. بگو نمی ما را دوست دارد می 

کند،  کند، اظهار عجز می زند که وقتی گرسنه است گریه میکمکت کنم که فضا باز شود. مولانا مثال طفل را می 

دانی که زندگی درهای رحمتش را به رویت باز  . پس تو چطور قانون عجز زندگی را نمی دهد ر تا مادرش به او شی

 کند. 
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 داند طریق روزه همیطفلِ یک
 که بگریم، تا رسد دایهٔ شفیق

 ( ۱۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مهربان  شفیق:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دانی که دایهٔ دایگان تو نمی
 گریه شیر او رایگان؟کَم دهد بی

 ( ۱۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفتِ فَلْیَبْکُوا کَثیراً گوش دار 
 تا بریزد شیرِ فضلِ کردگار 

 ( ۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

آن اتفاق   آیند. مهم نیستها فقط از فضای گشوده میحلذهنی مسائلت را حل کنی. راه دانمِ منِپس نخواه با می

تا زمانی که تو با منِ چقدر به ات فشار  ذهنی که خشک و سفت است، به جان زنده نظرِ ذهنِ تو بزرگ است. 

جای خیره شدن به مشکل و گذاشتن آن  شود، تا به دانم، زندگی هم با تو سفت و زفت می آوری که خودم می می 

 حل را به تو نشان دهد. در مرکزت، اجازه بدهی فضا باز شود تا لطف و نیکی زندگی از درونت راه 

 که شکلِ زَفْت بهر مُنکِر استزآن
 که عاجز آمدی لطف و بِر است چون

 ( ۳۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفْت: بزرگ، فربه، وسیع 
 مجَاز یعنی صفر شدنِ مقاومت و قضاوت  عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن، به

 بِر: نیکی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دنبال    داند و با ضرب و زورِ ذهنی به حال کسی که قانون اظهار عجز داشتن در برابر زندگی را می   پس خوشا به 

ماند و حس  ذهنی در امان می کند و از حرصِ منِ حلِ مشکلاتش نیست. چنین کسی با فضاگشایی مرکز را خالی می 

 کند.آن فضای گشوده تجربه می امنیت و آرامش را از  

 آدمی را عجز و فقر آمد امان 
 از بلایِ نَفْسِ پُر حرص و غمان 

 ( ۳۲۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ای خُنکُ آن کاو نکوکاری گرفت 
 زور را بگذاشت، او زاری گرفت 

 ( ۱۲۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خوشا  خُنُک:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 و در آخر: 

 ای لِقایِ تو جوابِ هر سؤال 
 قیل و قال  از تو حل شود بی مشکل

 ( ۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لِقا: دیدارِ خداوند 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۹

 که غم بینی، تو استغفار کن چون
 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 

 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، عذرخواهی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینید اشکال داری، »استغفار  آید. اگر غم را می آید، به دستور خداوند می بینیم به دستور زندگی می هر غمی می 

خواهم، من یک خطا کردم و خطا همیشه یک چیزی در مرکزتان است. به چیزی توجه کن« یعنی بگو معذرت می 

 ات را دادی به آن. یا یک چیزی را گذاشتی در مرکزت و تمام توجه  بیشتر از خداوند کردی،

ام، از این  توجه کنید شما به خودتان تلقین کنید، به هر زبانی به خودتان بفهمانید که من تا حالا عاشق درد بوده 

چیز من را که  کنم، که دردِ بیشتر، بدن من را، فکرهای من را، روح من را، همه به بعد نیستم. من الآن درک می 

 دهد که مادی است، فرم است، خراب خواهد کرد. غم مساوی همان خرّوب است. ذهن نشان می 

جا آمده. غم  دهد. شما حتماً اجازه دادی توجهت را یک آدمی یا یک چیزی ببلعد، غم از آن خودی غم نمی بی

دهم، نم که خوشم آمده امروز به تو درد می طوری داده ببیطوری نیست که مثلاً همین دادۀ خداوند نیست، یعنی این

 طوری نیست کارِ زندگی. دهم، اینفردا خوشم نیاید نمی 

به  این است که  قانونش هم  دارد،  قانون  و کتاب است،  با حساب  زندگی  این کار  آید که یک چیزی می محض 

شود. اوایل کم است، احساس  گذارید، درد شروع می جای زندگی می دهید و به مرکزتان و به آن شما اهمیت می 

شود و این  شود و شما خواهید دید آن هرچه باشد، جدا شدن از آن سخت می شود، ولی بعداً خیلی زیاد می نمی 

 دهد درسی را که با آسانی یاد نگرفتید. سختی دارد به شما یاد می 

از راه آسان یاد بگیر. با همین گفت مولانا می  چه شما باید یک آهن گداخته را    وگو یاد بگیر. آخر برای گوید 

گویی که بینید سوزاند. ای بابا! می سوزاند یا نه؟ بعد می بگیرید دستتان، بعد فشار بدهی بگویی بگذار ببینم می 

 توانستی بفهمی. این را قبل از برداشتن می 

است، خیلی  آید مرکزتان مثل آن آهن گداخته  بلعد، می دهید، توجه شما را می هر چیزی را که شما توجه می 

 زحمت خواهد داشت، از آن جدا بشوید، زحمت خواهد داشت. این زحمت تنبیه شما است.
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 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وا روی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نُقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گویید من از جنس تو نیستم.  کنید، می آورید، یعنی وفا نمی گذارید مرکزتان، جفا می که یک چیزی را می همین 

 لحظه شما باید بگویید من از جنس تو هستم ای زندگی. بهکه لحظهدرحالی 
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 آقای پارسا از آلاباما  -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای پارسا[]سلام و احوال 

خیلی زیبا    ۲۲۸۲به »عشق تو« و »بزم تو« و »رزم تو« که در غزل  یک صحبت کوچکی داشتم راجع   آقای پارسا:

 شما توضیح دادید، همین یک چیزهایی به ذهنم رسید، گفتم که به اشتراک بگذارم.

 بله بله.  آقای شهبازی:

ها. زمانی  شدگیهویت مرکز ما باشد، نه چیزها و هم   »عشق تو« در زبان عرفان وقتی است که زندگی  آقای پارسا:

که مرکز ما از او پر است، یعنی خالی از چیزها، عدم شده و برگشتیم به زمان الَسَت، زمانی که شاد بودیم و راضی  

کوبان در هر لحظه بودیم  ای نه دردی. پای و در صُنع و طرب دائمی بودیم، نه غمی داشتیم نه حسرتی نه نگرانی 

مان دیدیم، چون همه کردیم و همه را دوست داشتیم و خودمان را در همه می و در همه این عشق را شناسایی می 

 از آن جنس هستیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ذهنی را ساختیم و حفظش کردیم، این »عشق تو« برایمان معنی خاصی نداشت، چون  از زمانی که من   آقای پارسا:

دید چیمن  یعنی  ما می ذهنی  مرکز  وارد  آن چیزها  و عشق  داشتن  را  را درک  زها  تو«  این دیدگاه »عشق  شود؛ 

 کند، چون از آن جنس نیست.نمی 

 بسته در زنجیر، چون شادی کند؟
 کِی اسیرِ حبس، آزادی کند؟ 

 ( ۶۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کوبی کند؟ چنین  تواند شاد باشد، عاشق باشد و پای ذهنی است، چطور میکسی که اسیر است و در زندان من 

هایش دارد. ناراضی است، غمگین است، سرخورده های زودگذر حال و قالش بسته به موقعیتکسی در خوشی 

 است و ناامید است، ولی اگر دیدمان دید عاشق باشد، این بهترین دادوستد است. 

 الْعِوَضدیدِ ما را دیدِ او نِعْمَ
 او کُلِّ غَرَض یابی اندر دیدِ

 ( ۹۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الْعِوضَ: بهترین عوض نِعمَْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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شود. زندگی فقط بزم های ما حاصل می کند و در دید معشوق همهٔ مطلوب این دیدگاه، »عشق تو« را درک می 

ها. در خرابات است که  دارد، و در فقر و نیستی است که بزم وجود دارد نه در هستیِ ذهنی و خوشی و ناخوشی

کنند و دور از همهٔ  کوبی می بزم واقعی است. خرابات جایی است که عشاق دورِ هم شاد هستند و مست و پای 

 گرداند.ها هستند. در این بزم است که صنم ما شراب را به دوُر می شدگی هویت هم

 درنگ بگردان شراب ای صنم بی
 بزم است و چنگ و ترنگاه ترنگ  که

 ( ۱۳۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی غم و غصه و نگرانی و حرص است، این بزم غیر از درد ترنگاه ترنگ یعنی صدای تارهای ساز. در بزم من 

وجود بیاورد  تواند در ما بزمی به شود. فقط زندگی می و رنج چیزی ندارد، آخرش منتهی به نفاق و فراق و جنگ می 

 کنیم. جا است که معنی بزم را حس می که ما مستِ مست بشویم و آن

 شمس تبریزی برآمد، در دلم بزمی نهاد 
 از شراب عشق، گشتست این در و دیوار مست 

 ( ۳۹۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تا در حرکت و    کندکنیم و زندگی، ما را به آن مجلس دعوت می »بزم تو« وقتی معنی دارد که ما فضاگشایی می 

 سوی او روان بشویم. کوبان به شادی و پای 

 دلا در بزمِ شاهنشاه دررُو 
 پذیرا شو شرابِ احمری را

 ( ۱۰۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شوند.  جایی که شادی و پاکوفتن است، سرهایمان را که زیاد هم هستند، بریده می حالا در این »بزم تو«، آن 

ذهنی غیر از مقایسه، پندار کمال، قضاوت، ملامت، جنگ و دعوا  شوند؟ با رزم تو. رزم من چطوری بریده می 

دهیم با فضاگشایی زندگی  شود، یعنی ما اجازه می ذهنی بریده میچیزی نیست. در رزم تو هست که سرهای من 

 دانه ببرد.در ما سرهای ما را دانه 

 تنِ با سَر نداند سرِّ کنُ را 
 شناسد کاف و نون را سر تنِ بی

 ( ۱۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 (۳۶، سورۀ یس )۸۲کاف و نون: کنُ، اشاره به آیهٔ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ذهنی ما  برد تا ما برویم در بزمش و شراب احمری را نوش کنیم. در من زندگی در رزمش در ما سرهای ما را می 

 بُرد.سرهای فراوانی داریم، اگر خودمان این سرها را نَبرُیم زندگی سرهای ما را دیر یا زود می 

 گر هفت سَرت چو اژدها هست 
 هر هفت سَرت، نهند بر دست 

 )نظامی، خمسه، لیلی و مجنون( 

ماند، اگر ما این حرص  به اژدها صحبت کردند که واقعاً اژدها هم واقعاً عین حرص می آقای صادق عزیزم راجع 

را  تواند به ما کمک بکند، چون که بهبشود، چقدر می   را کنترل بکنیم و واقعاً سرش بریده این اژدها  هرحال 

گذارند کف دستمان. پس ما باید در سرمان فقط عشق او را داشته باشیم و  بُرنَد و می دانه می سرهایش را دانه 

 کور باشیم به غیر از او. راه نجات بزم ما هم در عشق او است.

 در عشق تو خمارم، در سَر ز تو می دارم
 از حُسن جمالات پُرخرّم تو جانا 

 ( ۹۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شمار  های بیگویند در عشق تو مست و خمارم و دوراندیشم، تنها حضور تو را دارم، من از دیدن زیبایی ها می آن

گوییم  ی شده این فضای عشق و رزم و بزم مستانه است. ما م تو غرق شادی و نعمت هستم. پس در فضای گشوده 

جا عشق و رزم و بزم است. پس در این فضا است که اصل دین و این فضای گشوده چیست و آخر یعنی چه! این 

کوبی و رقص هستم و در این کار  شود و من از سر شوق با پای زنده شدن ما به زندگی است، سرهای ما بریده می 

 کنم. تداوم دارم. تشکر می 

 خیلی زیبا، خیلی! آن بیت را هم بخوانید: »کورم از غیرِ خدا، بینا بِدو«.  آقای شهبازی:

 آقای پارسا: 

 کورم از غیرِ خدا، بینا بِدو 
 مقتضایِ عشق این باشد بگو 

 ( ۲۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مقتضا: لازمه، اقتضاشده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بخوانید لطفاً.  آفرین، آفرین! یک بار دیگر بخوانید، یک بار دیگر آقای شهبازی:

 آقای پارسا: 



   ۱۰۵۸-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 72صفحه:                                                       برو به فهرست

 کورم از غیرِ خدا، بینا بِدو 
 مقتضایِ عشق این باشد بگو 

 ( ۲۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مقتضا: لازمه، اقتضاشده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد غیر از خدا است، به او کورم، فضا را بله، یعنی مرکز عدم است، آن چیزی که ذهن نشان می   آقای شهبازی:

کند. همین را بگو، همین را عمل کن. بله، ممنونم، عالی  باز کردم بینا به او هستم و عشق همین را اقتضا می 

 آقای دکتر پارسا. 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای پارسا[ 
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 آقای نیما از کانادا با سخنان آقای شهبازی  -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای نیما[ ]سلام و احوال 

 استاد، اجازه دارم یک متنی با عنوان حزم نوشتم، برایتان بخوانم؟  :آقای نیما

 ]خندۀ آقای شهبازی[ بله، بله. خودتان نوشتید درست است؟   آقای شهبازی:

 تان. بله. با اجازه  آقای نیما:

 خیلی ممنون. چه عجب آقای نیما! بله، بفرمایید. با کمال میل.  آقای شهبازی:

 فدای شما بشوم. چشم.  آقای نیما:

جا پوشیده  گردی رفتیم. همه چندین سال پیش قبل از سال نوی میلادی با یکی از دوستانم به یک سفر طبیعت 

از برف، بسیار سرد ولی آفتابی. از صبح به کوهستان زدیم و شب هم برای اولین بار در آسمان شفق قطبی  

زده ای یخگراد و فارنهایت رسیده بود، به دریاچه درجه سانتی   ۴۰دیدیم. و شب، زمانی که دمای هوا به منفی  

زده راه بروم. اولش مشکوک بودیم ولی با دیدن ردِ اِسنومُبیل )اتومبیل  رفتیم. همیشه آرزو داشتم روی دریاچهٔ یخ 

جوری روی دریاچه رفتیم و  ( روی دریاچه، دل را زدیم به دریا و همین snowmobileمخصوص حرکت روی برف : 

 رفتیم. 

حدود پانصد متر که رفتیم، رسیدیم وسط دریاچه. دور تا دور ما فقط یخ بود و بالا سر ما شفق قطبی. سکوت  

شد. ناگهان وسط دریاچه بوران  های من خیس شده بودند و دمای هوا هم سردتر می مطلق و فضای رویایی. کفش 

زنیم. شروع  ی که اگر بمانیم حتماً یخ می طور . بهکردیم باید سریع برگردیم آمد که احساس می شد. چنان باد می 

حس شده بود و تقریباً پاهایم یخ زده بود. چشمانم  کردیم به دویدن و برگشت به سمت ساحل. تا زیر زانوهایم بی

فقط به ساحل دوخته شده بود و برایم هیچ چیزی اهمیت نداشت. اندکی تعلل، به یخ زدن و حتی تلف شدن  

کردم که تقریباً کرد، پاهایم را مجبور به قطع کردن می انجامید، تا به ساحل رسیدیم و اگر شاید خدا رحم نمی می 

 حس بود. یخ زده بود و تا چند ماه بی 

 چنانکه ناگهان شیری رسید آن
 مرد را بربود و در بیشه کشید 

 ( ۲۲۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 او چه اندیشد در آن بُردن؟ ببین 
 استادِ دین  تو همان اندیش ای

 ( ۲۲۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها کشد شیرِ قضا در بیشهمی
 ها جانِ ما مشغولِ کار و پیشه

 ( ۲۲۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

طور که دریاچهٔ  خواهد به خودش بکشد. همان فرمایند که این جهان مانند شیری درنده من را می حضرت مولانا می 

گفتم کفشم مناسب نیست، خیس  زده با زیبایی فریبنده، من را به خودش جذب کرد. من اگر حزم داشتم، می یخ

است، هوا سرد است، جای ناشناخته است و از امنیت آن مطمئن نیستم، پس بهتر است دوراندیشی کنم و نروم،  

 اما مانند بز کوهی گستاخانه رفتم و اگر رحم و لطف خدا نبود، شاید بازگشتی نداشتم.

دانی که شیر قضا در بیشه در  ای راه درست چیست، می فرمایند که توی نیما که الآن فهمیده حضرت مولانا می 

چیز  شوی و پروا نداری؟ چون که زندگی لطف مطلق است و برای همه کمین نشسته تا تو را بدرد، پس چرا آدم نمی 

افزار زفت«، همین ابزار انرژی و وقت و فرصتِ  کند؟ امان از روزی که دیگر فرصت نباشد و »دست فضا باز می 

 ای ندارد. زندگی را از دست بدهم که پشیمانی فایده 

 غَفْلَت و گستاخیِ این مُجرِمان 
 از وُفورِ عفوِ توست ای عَفوْلان 

 ( ۴۰۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عَفولان: محل عفو و بخشش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فرمایند که  محل بخشش و عفو، یعنی خداوند سراسر بخشش و عفو است. حضرت مولانا می   عَفولان هم یعنی

کنی  گویی بعداً؟ چرا فکر می کنی، چرا جدیت نداری؟ چرا هی می توی نیما که ادعا داری داری روی خودت کار می 

 بخشد؟ کنی همیشه فرصت هست و حالا خدا بزرگ است و می شود؟ چرا فکر می یک شب هزار شب نمی 

 ترسند خلق چنان کز فقر میآن
 زیرِ آب شور رفته تا به حلق 

 ( ۲۲۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 گر بترسندی از آن فقرآفرین 
 هاشان کشف گشتی در زمین گنج 

 ( ۲۲۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شان از خوفِ غم در عینِ غم جمله
 در پیِ هستی فتاده در عدم 

 ( ۲۲۰۷، دفتر سوم، بیت )مولوی، مثنوی 

بندِ  ذهنی خالی ذهنی صفر. آقای شهبازی، شما فرمودید من گونه همانیدگی و من فقر یعنی عدمِ منیت، نداشتن هیچ 

ور هم بگویم من انسانِ معنوی هستم،  زن هست. اگر دنبال خوشی گرفتن از این دنیا باشم و از آن حرف مفت 

دارد. همانند  زار هم ارزش ندارد. از زیادیِ برکت خداست که من هول برم می هایم دو بند هستم و حرف یعنی خالی 

 اندازد. خداوندا حزم و دوراندیشی بزرگان را نصیب کن که: دارند جفتک می خری که بار را که رویش برمی

 ست با درد و نَکال بُعدِ تو مرگی
الْوِصال   خاصه بُعدی که بُوَد بَعْدَ

 ( ۲۸۹۴دفتر ششم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 بُعد: دوری 
 نكال: عقوبت، كيفر 

 بعدالوصال: پس از وصلت، بعد از رسیدن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دوری. نكال هم یعنی عقوبت و كيفر. بعدالوصال هم یعنی پس از وصلت و بعد از رسیدن. اگر دیدِ  بُعد یعنی

لغزم، لااقل به بزرگان بنگرم که حزم آنان،  توانم کامل باز نگه دارم، اگر هنوز می حضور ندارم، اگر فضا را نمی

 پرهیز و صبر و شکُرِ آنان لااقل قابل تقلید است. 

 ای حزمِ جمله خسروان از عهدِ آدم تا کنون 
 بستان گرو از من به جان کز حزمِ تو پا کوفته 

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 استاد، ممنون از وقتی که به من دادید. 

 عالی، عالی! آفرین! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای نیما[ 

که به خداوند وصل است، همین مولانا است.    ها، آن »امر حق را بازجو از واصلی«. یکی از واصل  آقای شهبازی:

اصطلاح بنده و دوستان من و اعضای گنج حضور و شما بینندگان در معرض عموم گذاشتید. و الآن این دانش را به 
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اش را  توانند ببینند، بنویسند، بشنوند. »امر حق را بازجو از واصلی«، هیِ این نصف بیت، حالا بقیه همهٔ مردم می 

گوییم، همین را هم بگویید که من باید از واصل بجویم، از غیر واصل نه. یک واصل پیدا کردید، آن هم مولانا  نمی 

کند، »امرِ حق را بازجو از  دهد، چه پیشنهادی می چه دستور می   است، از او بجویید. بخوانید، ببینید که زندگی

 واصلی«. 
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 آقای مهران و خانم مینا از اصفهان  -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای مهران[ ]سلام و احوال 

 مینا یک پیغامی داشتند که خدمتتان بخوانند و من هم در خدمتتان هستم.   آقای مهران:

 آفرین، آفرین! بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم مینا[ ]سلام و احوال 

اسم طوطی ای دارد بهآقای شهبازی، یک داستانی هست از دفتر اول که این داستان نکات خیلی عالی   خانم مینا:

 و بازرگان. 

 بله.  آقای شهبازی:

نکات مهمش را درآوردم که گفتم برای    من روی این داستان یک تحقیقات کلی کردم و یک سری  خانم مینا: 

 دوستان بخوانم. 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

صورت داستان به این شکل است که یک بازرگان یک طوطی دارد که آن را در قفس اسیر کرده.    خانم مینا:

پرسد که سوغات برایتان چه چیزی بیاورم و  کند و از همهٔ اطرافیانش می بازرگان قصد سفر به هندوستان می 

جا در  گوید به طوطیان آزاد هندوستان پیغامم را برسان که من ایندهد و طوطی می هرکس یک پیشنهادی می 

 اسارت هستم و شما آزاد، از من هم یادی کنید. 

میرد، دراصل خودش را به مردن  رساند، و آن طوطی می رود به هند و پیغام را به یکی از طوطیان می و بازرگان می 

گوید پیغام را رساندم ولی طوطی هندوستان گردد، و به طوطی خودش می شود و برمی زند. بازرگان غمگین می ی م

 مرد. 

زند و بازرگان با اندوه فراوان طوطی را از  میرد، یعنی خودش را به مردن می همان لحظه طوطی در قفس هم می 

 شود.ها می کند و ر بوده پرواز می  زده  آورد و طوطی که به او کلک قفس بیرون می 

العاده است و نکات خیلی زیادی دارد. طوطی در قفس، دراصل من هستم که در زندانِ  این داستان خیلی فوق 

ذهنی من است که من را شدت طالب وصال هستم، طالب رهایی از قفس. بازرگان من ذهن اسیر شدم، اما به 

های هندوستان بزرگان عشق هستند مثل مولانا و بزرگان  . و طوطی دهددرون قفس گرفته و به من آب و غذا می 

 دیگر، و هندوستان فضای هشیاری است. 
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می  طوطی  از  بازرگان  است که  این  هست  داستان  توی  مهمی که  نکتهٔ  می یک  چیزی  چه  که  از  پرسد  خواهی 

 شدت طلب دارد، طلب رها شدن و آزادی ای است که به ای که در قفس است، طوطی هندوستان؟ یعنی این طوطی 

 ]تماس قطع شد.[ دارد. 

 قطع شد، حیف شد.  آقای شهبازی:
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 خانم سعیده از جم   -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم سعیده[ ]سلام و احوال 

خاطر  زنم. خواستم تشکر کنم به من سعیده هستم از جم آقای شهبازی. بار سوم است زنگ می   خانم سعیده:

 همهٔ زحماتتان. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 بوسم. خیلی از شما ممنونم. دستانتان را می ، خیلی خیلی   خانم سعیده:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ام، کنم. مدام، مدام یعنی اگر توی خانه ما تقریباً سه سال، سه سال و نیم است برنامه را دنبال می  خانم سعیده: 

نویسم. خدا را  کنم، می آیم توی اتاق و با گوشی فقط برنامه را نگاه می کسی بنشیند یا بچه باشد، برای خودم می 

 خاطر وجود شما، حضرت مولانای جان. شکر به

 آفرین، آفرین بر شما!  آقای شهبازی:

 تا متن نوشتم بخوانم.الآن اگر اجازه بدهید دو سه  خانم سعیده:

 بله بفرمایید.  بله بله، بله  آقای شهبازی :

رفتیم  ها می بعد آقای شهبازی من اصلاً سواد خوبی هم ندارم ها خدا وکیلی! مثلاً بعضی موقع   سعیده:   خانم 

توانی خودت بخوانی. الآن خدا را  گفت فقط می خندید می خواستم بگیرم اصلاً شوهرم می فروشگاه یک صورتی می 

 توانم بنویسم، بخوانم. شکر این همه شعرها را می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 با اجازه یک شعر نوشتم بخوانم. خانم سعیده:

 بله بله. بفرمایید، بله.  آقای شهبازی :

 خانم سعیده: 
 

 ای جان و دل از عشقِ تو در بزمِ تو پا کوفته 
 عدد در رزمِ تو پا کوفته سرها بریده بی
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 چون عزمِ میدانِ زمین کردی تو ای روحِ امین 
 از عزمِ تو پا کوفته ذرّاتِ خاکِ این زمین

  

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم
 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب   توقیع:
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 

 شاهیت«. جا حزم ندارد. »فرمانِ خرمّآن فرمانِ، ببخشید خرّمشاهی بود دیگر آن آقای شهبازی:

 آهان! ببخشید ببخشید، آری.  خانم سعیده:

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم
 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب  :توقیع
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بله.  آقای شهبازی:

می   خانم سعیده: بیشتر هستند حفظ هستم قشنگ  پنجاه شصت،  یعنی شاید  ها  زیادند  توانم آقای شهبازی، 

 بخوانم.

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

گیرم، وگرنه زیاد است. صدتا بیشتر  خیلی. الآن مثلاً اگر بخوانم دیگر وقت بینندگان عزیز را می   خانم سعیده:

 هستند که حفظ هستم قشنگ. 

 آفرین! آفرین! آقای شهبازی:

 بوسم. خیلی خوشحال شدم صدایتان را شنیدم.ممنونم آقای شهبازی. دستانتان را می   خانم سعیده:

 بود، آفرین بر شما!  ممنونم. عالی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سعیده[ 
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 ریحانه از استرالیا  خانم   -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم ریحانه[ ]سلام و احوال 

 گذارم. تان یک پیغام آماده کردم با شما به اشتراک می با اجازه  خانم ریحانه:

 بله بله.  آقای شهبازی:

ریحانه:  دانشجو   خانم  از  نفر  سیزده  به  ما  پروگرامی  دانشگاه  در  و  کنیم  سفر  هند  به  بتوانیم  تا  داد  وام  ها 

(program( به نام چَلنِجز ابْرود )برنامه :challenges abroad شرکت کنیم. از اسمش  : چالش )های خارج از کشور

خواهم  تان می و هر چالش پر از درس. با اجازه   هم معلوم است، چَلِنج یعنی چالش. و واقعاً هم پر از چالش بود

 ها را به اشتراک بگذارم.چندتا از این چالش 

 بله بله.  آقای شهبازی:

تا روستا حضور پیدا کنیم  این برنامه به مدت یک ماه در هند برگزار شد و هدف این بود که در چند   خانم ریحانه:

هایشان را چک کنیم و روش صحیح مراقبت  و به مردم خدمات اولیهٔ سلامت دهان و دندان را ارائه بدهیم، دندان

ها آموزش بدهیم و اگر کسی نیاز به درمان سریع و جدی داشت او را به  ها را به آن و بهداشت دهان و دندان 

 مرکز مربوطه معرفی کنیم. 

. همچنین به یک کارخانهٔ کشت  تمرکز ما بیشتر روی کودکان بود، برای همین به چندتا مدرسه در روستاها رفتیم

 کردند را دیدیم. جا زندگی می هایشان که همان جا را همراه با خانوادهو تولید چای هم رفتیم و کارکنان آن 

شدت پشیمان شدم و پیش استادی که همراهم  اول از همه باید بگویم از همان دقیقهٔ اول که به هند رسیدم به 

خواهم برگردم. آن بندۀ خدا هم با  جا را تحمل کنم، من می توانم شرایط این بود کلی گریه کردم و گفتم من نمی 

 مهربانی گفت اصلاً اشکالی ندارد، فقط چند روز به خودت زمان بده، اگر باز هم نظرت به برگشتن بود، برگرد. 

 با تو قُلْماشیت خواهیم گفت، هان 
 صوفیا، خوش پهن بگشا گوشِ جان 

 ( ۱۶۳۷دفتر ششم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 گویی اساس، بیهوده قُلمْاشیت: سخن یاوه و بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 مر تو را هر زخم کآید ز آسمان 
 باش خلعت بعد از آن منتظر می

 ( ۱۶۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 خلعت: مجازاً هدیه، پاداش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کاو نه آن شاه است کِت سیلی زند 
 پس نبخشد تاج و تختِ مُستَنَد 

 ( ۱۶۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شده، قابلِ اتکّا کردهمُستَنَد: تکیه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جمله دنیا را پَرِ پَشّه بها 
 مُنْتَهایی را رَشْوَتِ بیسیلی

 ( ۱۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنت زین طوقِ زرّینِ جهان 
 سِتان چُست دَردُزد و ز حق سیلی 

 ( ۱۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بند طوق: گلوبند، گردن 
 چُست: چالاک 

 کردن است.  معنیِ خلاص جا مجازاً بهدَردزُدیدن: دُزدیدن، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آن قفاها کانبیا برداشتند
 زآن بلا سَرهایِ خود افراشتند

 ( ۱۶۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قَفا: پشتِ گردن 
 گردنی خوردن قَفا خوردن: پس 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 لیک حاضر باش در خود، ای فَتیٰ 

 تا به خانه او بیابد مر تو را 
 ( ۱۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرد، جوان فَتیٰ: جوان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ورنه خِلْعَت را بَرَد او بازپس 
 کس هیچ  که نیابیدم به خانه

 ( ۱۶۴۴ )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 ای که هدیه دهند.خِلْعتَ: لباس، پارچه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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شوم احساس  رو می کنم، وقتی با شرایط سخت روبه نشینی می درس اول: دیدم من همیشه در شرایط سخت عقب 

بار به خودم گفتم نرو، بمان،  کنم. اما این آیم، برای همین جایی که هستم را ترک می کنم از پس مشکلات برنمیمی 

 صبر کن و درسش را بگیر. 

 ترس و نومیدیت دان آوازِ غول 
 کَشَد گوشِ تو تا قَعْرِ سُفول می

 ( ۱۹۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سُفول: پستی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هر ندایی که تو را بالا کشید 
 دان که از بالا رسید آن ندا می

 ( ۱۹۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 د َ که تو را حرص آور هر ندایی
 بانگِ گرگی دان که او مَردُم دَرَد 

 ( ۱۹۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که شب شود، جامه بجو پیش از آن
 وگو روز را ضایع مکن در گفت

 ( ۴۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پوش، )مجَاز( لباسِ حضور جامه: لباس، تن 
 وجو کن، طلب کن.بجو: جست 

 ضایع کردن: تباه کردن، به هدر دادن، از دست دادن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

توانم در هر شرایط  درس دوم: وقتی سفر هند را قبول کردم اولین چیزی که در ذهنم بود این بود که چطور می 

این تنها چیزی که فکر  سختی خدمت کنم، ولی جالب  به  قرار گرفتم  واقعاً در شرایط سخت  بود که وقتی  جا 

 خدمت بود.  کردمنمی 

شدت مقاومت داشتم، منقبض شده بودم و هدف  دیدیم بهوقتی داشتیم خانوادۀ آن کارکنان کارخانهٔ چای را می 

ها را چک کنیم؟  های این گفتم چرا باید دندانام که خدمت در هر شرایطی بود را یادم رفت. با خودم می اصلی

های کثیفی هستند، بهداشت فردی را رعایت ها آدم گفت اینها مریضی بگیریم. ذهنم مُدام به من می نکند از این 

ها بیماری  ها نزدیک هستیم از این قدر به این هایی دارند و حالا هم که این کنند، معلوم نیست چه بیماری نمی 

 میریم. گیریم و آخرش هم در همین کشور می می 
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کنم. کنم، من برای منفعت شخصی خدمت می ندارم. من با عشق خدمت نمی   منت من در خودم دیدم که خدمت بی
کنم. پس کجا رفت  من در خودم دیدم حتی در گنج حضور هم گاهی برای گرفتن منفعت شخصی خدمت و کار می 

 خواندم: این همه می 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 
 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 

 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
رفتیم و حسابی خسته وقت از این مدرسه به آن مدرسه می درس سوم: بعد از یک روز سخت که از صبح تا دیر 

که همان لحظه زلزله    هایمان رفتیم تا بخوابیمکه به اقامتگاه رسیدیم از شدت خستگی به اتاق شده بودیم، همین 

زمان چند حالت را دیدم. ترس آمد و خشم و سرزنش که چرا آمدم. ولی یادم به شما افتاد که  آمد. در خودم هم 

های تلفنی زلزله آمده و شما با یک لبخند زیبا از کنارش گذشتید  بارها در برنامهٔ زنده و همچنین در برنامهٔ پیغام 

 جا آرام نشستم و پذیرفتم. و حتی یک بار هم در آن زمان پیغام کسی را قطع نکردید. من هم همان 

چیز  گفتم چرا این مردم هیچ کرد. با خودم می دلیل کثیفی بیش از حد این کشور، رفتار مردم مرا بسیار منقبض می به

که خدا به   که چطور قدر نعمتیانداخت. ایندانند؟ این کشور مرا یاد قوم سبا می در مورد بهداشت فردی نمی

دانند و کشور را به یک  ها داده بود را نمی دانستند. این مردم هم قدر زمینی که خدا به آن ها داده بود را نمی آن

 کردند.دانی تبدیل می آشغال 

دانم.  هایی که زندگی به من داده را نمی بعد از چند روز انقباض وقتی درون خودم را دیدم، دیدم من هم قدر نعمت 

ام داشتی مرا دوست دارند و در همهٔ مراحل زندگی ام را ندانستم که چقدر عاشقانه و بدون هیچ چشم قدر خانواده

دانم و منت کنم را نمی دانم. قدر بدن سالمی را که زندگی به من داده تا بتوانم خدمت بیحمایتم کردند را نمی 

 دهم.مُدام با آوردن شخصی یا چیزی به مرکزم خودم را به درد می 

دانم که از خودتان، از پولتان زدید تا ما با عشق زندگی کنیم و با عشق از این دنیا  قدر شما آقای شهبازی را نمی

ها سال پیش برای امروز ما تلاش کرد و مثنوی، دیوان شمس و آثار دیگر  دانم. قدر مولانا را که صد برویم را نمی 

 گوید: دانم. برای همین مولانا می را به جا گذاشت را نمی 

 اممن از برای مصلحت در حبسِ دنیا مانده
 ام؟حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال که را دزدیده

 ( ۱۳۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 و در آخر این صحبت طلایی از مولانا: 

 خانه این تَن ای جوان هست مهمان
 هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 

 ( ۳۶۴۴ )مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت
 ضَیف: مهمان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 هین مگو کاین مانْد اندر گردنم 

 اکنون باز پَرَّد در عَدم که هم
 ( ۳۶۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وشَ هرچه آید از جهان غَیب
 است، او را دار خَوش  در دلت ضَیف

 ( ۳۶۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 ضَیف: مهمان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 اجازه بدهیم در هر شرایطی که هستیم صید زندگی بشویم.

 پست گوید به گوشم پستعشق می
 تر از صیّادی استصید بودن خوش

 ( ۴۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 آهسته پست: آهسته پست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خیلی ممنون از شما آقای شهبازی. ببخشید. 

! خانم ریحانه از استرالیا. خانم ریحانه، بالاخره شما سی روز را  خیلی خیلی خوب خانم ریحانه  آقای شهبازی:

 دوام آوردید دیگر. نه؟ 

 بله آقای شهبازی، ماندم تا آخرش.  خانم ریحانه:

 ها یاد گرفتید. درست است؟ ماندید تا آخرش. آفرین! ولی خب خیلی چیز   ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

ها را مدیون شما هستم، مدیون برنامهٔ گنج حضور. واقعاً بدون  خیلی، بله، بله. واقعاً هم همهٔ آن   خانم ریحانه:

نمی  مولانا  ابیات  نمیبرنامهٔ گنج حضور،  فکر  می توانستم،  بر کنم  شاید  اول  روز  همان  این  می ماندم.  و  گشتم. 

 کمک کرد. های مولانا بود که به من خیلی های شما، درس های شما بود، این درسآموزه 

 آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ریحانه[ 
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 آقای مهران و خانم مینا از اصفهان  -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مینا[ ]سلام و احوال 

 مینا هستم، آن موقع قطع شد، پیغامم ماند.   خانم مینا:

 دوباره توانستید بگیرید؟ آفرین، آفرین! خیلی خب بفرمایید مینا خانم.  آقای شهبازی:

 ]کنترل کیفیت صدا[ دهم. گفتم، حالا ادامه می جناب شهبازی، داشتم در مورد طوطی و بازرگان می   خانم مینا:

  جوری ذهنی و تبدیلش دست من است. اگر مواظب باشم چه تواند تبدیل بشود به من بازرگان ذهن من است که می 

ها، شناخت و  شود برای انتقال پیام ای می ماند. یعنی وسیله با آن رفتار کنم با آن مدارا کنم، ذهن من باقی می 

 فهم موضوعات و تجزیه و تحلیل مسائل. 

است   خواسته در مورد عقل جزئی صحبت کند که من تا وقتی توی قفس هستم، این عقل جزئی توی داستان می 

که همین عقل جزئی بالاخره درِ قفس را باز کند. اما کِی؟ وقتی ای نیست جز اینکند و چاره که من را هدایت می 

 ام.که دیگر برایش سودی ندارم و برایش مُرده 

ای که عقل زندگی نیست و فقط دربانِ این زندان است، فقط زمانی به من نیاز دارد و من زمانی  پس عقل جزئی 

باشم و به اهدافش برسانَمش. یعنی به رُخ بقیه بکشاند من را، منِ طوطی را   ام که برایش خواستنیبه آن وابسته 

های بیهوده بزنم مدام توی ذهن که همان آواز طوطیِ در قفس است. ولی وقتی که های ظاهری یا حرف با زیبایی 

دردنخور بشوم برای این عقل.  شوم. پس من باید بهدردنخور میبمیرم از نظر این ذهن جزئی، دیگر برایش به

یعنی هر موقع که از من تقاضا کرد که هنرنمایی بکنم، این کار را نکنم، هر موقع گفت حرف بزن سکوت کنم.  

خوراکی  آن  برایَم  می وقتی که  را  دانه  و  آب  و  آن ها  از  فکر آورد،  از  یعنی  نکنم؛  استفاده  همانیدگی ها  ها،  ها، 

واکنش بشوم در برابرش. هر وقت که تشویقم کرد که برای مردم  های ژاژ و هزاران هزار قوتِ بد. و بی درمان 

 بخوان و هنرنمایی کن، اتفاقاً ساکت بشوم و هیچ کاری نکنم. 

توی این داستان طوطی مستقیم به بازرگان نگفت که من به تو نیازی ندارم و در را باز کن که من بروم، چون که  

جورهایی غیرمستقیم پیغامش را رساند به آن طوطی و پیغام    کند، پس یک دانست این بازرگان مقاومت می می 

 که در این قفس بمیری. زندگی را گرفت که باید بمیری قبل از این

و یک نکتهٔ دیگری هم که هست این است که شاید مثلاً ما بگوییم توی این قفس که بازرگان برای ما آب و غذا  

ظاهر خوب باشد و مثلاً من یک کتاب خیلی خوب  ید بهآورد خب این خیلی خوب است، ولی این غذا شامی 
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کنم، ولی خودم توی این قفس هستم و  ها صحبت می خوانم ولی توی این قفس هستم. در مورد معنویت سالمی 

 بینم. آگاهی از فضای هندوستان ندارم و تمام دنیا را توی همین قفس می 

ها هم در قفس باشم ولی کارهای خوب بکنم، کتاب خوب بخوانم،  قفس ماهیتش اسارت است، پس من اگر سال 

شوم؟ قطعاً که نه. اما اگر که بدانم که باید بمیرم که رها در مورد رهایی و پرواز کتاب بخوانم، آیا من رها می 

 بشوم، این پیغام من است از این داستان، که یعنی من به این داستان عمل کردم. 

هستم، حس امنیت و عقل و هدایت و قدرتم را از همین فضای کوچک   اسیر  و مادامی که من توی این قفس

ترسم که از این قفس بیرون بروم چون این برای من یک دایرۀ اَمن را ایجاد کرده و یک بیتی گیرم. و مدام می می 

 گوید: است که می 

 جمله عالَم زین غلط کردند راه
 کز عَدَم ترسند و، آن آمد پناه 

 ( ۸۲۲)مولوى، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنم. یعنی خیلی نکات زیادی  جا تمام می ترسم که وارد فضای عدم بشوم. و آقای شهبازی، پیغامم را همین من می 

 است، ولی خب خیلی نیاز به زمان زیادی دارد. همین دیگر، پیغامم تمام شد، ممنونم از شما. 

 خواهد صحبت کند؟ بله، خب آقا مهران می  آقای شهبازی:

 بله بله، گوشی دستتان باشد.  خانم مینا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مینا[ 

 پرسی آقای شهبازی و آقای مهران[ ]سلام و احوال 

این اواخر شما زحمت کشیدید، خیلی بررسی    آقای مهران: آقای شهبازی، قصهٔ صوفی و قاضی است که توی 

 کردید، از آن یک پیغامی نوشتم. 

 بله.  آقای شهبازی:

باره  دهد. رنجوری که سیلی در قصهٔ صوفی و قاضی مولانا در سه شخصیت مراتب سلوک را شرح می   آقای مهران:

ساز است. و قاضی که تماماً رضا دارد و  کند اما هنوز سبب و دِق و بیچاره است. صوفی که روی خودش کار می 

 باشد.در عهد الَسَت می 
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کند. این  صورت درد و انقباض نمود می ذهنی است و این بیماری به ماری من باره انسانی است که دچار بی سیلی 

دهد و  کند و واکنش نشان می دهد. دائماً درد ایجاد می باره در بیرون خودش را نشان می صورتِ سیلی حالت به 

 فرستد. به جهان درد می 

اندیشی است، تابِ پیشرفت دیگران را ندارد و در حالتِ انقباض  عنوان مثال انسانی که دچار حسادت یا کمیابی به

زند. او زند. یا اگر کسی از اطرافیانش مثل گذشته به او زندگی و حس امنیت ندهد، به او سیلی می سیلی می 

صورت    دوست دارد دیگران با حالتی ثابت و یکنواخت با او رفتار کنند و او به آن رفتار عادت کند، در غیر این 

 زند.سیلی می 

 اند رنجورِ دِق و بیچاره خلق،
 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی

 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم،  زنندۀ درونمان را شناسایی می ها سیلی خوانیم و سال کنیم و مولانا می زمانی که ما روی خودمان کار می 

آوریم روی خودمان. این مرتبهٔ صوفی  کنیم. تمرکزمان را می تدریج و با صبر از سیلی زدن به دیگران پرهیز می به

 است.

کند. در لغزد و درد جذب می سازی و فضولیِ ذهن می همچنان دچار لغزش است. او همواره با سبب  اما صوفی

می  دیگران سیلی  از  انسان  مرتبه  می این  زمانی که سیلی  نمی خورد.  نشان  واکنش  با ساختار  خورد  زیرا  دهد، 

کند و قاضی اعتراض او  جای پیغام سیلی، نزد قاضی اعتراض می های آن آشنا است. اما او به ذهنی و بیماری من 

ای  گوید که تو از جنس درد هستی و سیلی کند زیرا او پیغام زندگی را دریافت نکرد. قاضی به او میرا مردود می 

 ای. که خوردی، تصادفی نبوده زیرا تو آن را جذب کرده 

فراتر از مرتبهٔ صوفی است. او نه واکنش    ایزند. اما قاضی در مرتبه در قصه آن رنجور یک سیلی هم به قاضی می 

کند. فضاگشایی قاضی موجب  گیرد و فضا را باز می کند. بلکه پیغام جذب درد را می دهد، نه اعتراض مینشان می 

توانیم با فضاگشایی، رضا و تسلیم و اعتماد به زندگی در رنجوران،  شود. یعنی ما می آزادی و رهایی رنجور می 

 : ۱۹۱۴زندگی را به ارتعاش دربیاوریم. غزل 
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 چو دف تسلیم کردم روی خود را
 بزن سیلی و رویم را قفا کن 

 ( ۱۹۱۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ، دفتر اول: ۳۴۱۶بیت 

 هایِ بَدان، رحمت کنید بر بدی
 بینی کم تنید بر منی و خویش

 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 است.معنىِ »به كارى پرداختن« آمده. اين فعل بدين معنى در مثنوى فراوان آمده جا به معنىِ بافتن است، اما در اين : دراصل به تَنيدن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم، این فرایندِ پختگیِ انسان است. انسان از  ما از مرتبهٔ رنجور به صوفی و از مرتبهٔ صوفی به قاضی رشد می 

 رسد. ذهنی و در نهایت به مرتبهٔ قاضی می مرتبهٔ جماد به نبات، نبات به حیوان و حیوان به انسانِ در من 

خوریم،  هایی است که باز کرده و در پیِ بستن آن است. اگر از دیگران سیلی می ذهنی دراصل پروندهبارگیِ من سیلی 

کند که ممکن  یک پرونده باز می ذهنی ما با ایجاد رنجش  صورت من   باید رضا بدهیم و فضا باز کنیم. در غیر این 

 دهیم.است چندین سال انرژی بسوزاند تا آن را ببندد. این اتلاف انرژی باج و خرَاجی است که ما به دنیا می 

خواهد ما را به باز کردن پرونده  های بازکردۀ خود به ما سیلی بزند، درواقع می اساس پروندهاگر یک رنجور بر 

]کنترل  است که باید فضاگشایی کنیم.  گوید تو هم به جهان باج بده اما مولانا به من آموخته دعوت کند. او می 

گوید که باید فضاگشایی کنیم و ارتباطمان  گوید تو هم به جهان باج بده، اما مولانا به ما می او می   کیفیت صدا[

 چه که در ما هست را به ما آشکار نشان دهد. را با زندگی برقرار کنیم تا هر آن

 رسد کاو امتحان آن، خدا را می
 پیش آرَد هر دَمی با بندگان 

 ( ۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا به ما، ما را نماید آشکار 
 که چه داریم از عقیده در سِرار 

 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 سِرار: باطن، نهانخانه، دل یا مرکز انسان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خیلی ممنونم آقای شهبازی. 

 عالی، عالی! آقا مهران.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مهران[ 
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 خانم لیلا از زنجان   -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 نوشتم، بخوانم. خواستم در مورد رزم خودم و رزم خداوند برایتان چند سطری می  خانم لیلا:

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 گویید که نگذارید از اِسپیکر پخش بشود، معمولاً؟ جوری می شما در ایران چه  آقای شهبازی:

 نه استاد جدا بودم. خانم لیلا:

 جا که معمول است که؟ دانم، شما را نه! اصطلاحش چه چیزی است آن می  آقای شهبازی:

 بلندگو.  خانم لیلا:

 گویید با آیفون صحبت نکنید. نه؟ آیفون. که می بلندگو یا مثل این آقای شهبازی:

 گوییم روی بلندگو نگذارید، بله. آیفون، می  خانم لیلا:

 روی آیفون نگذارید؟  آقای شهبازی:

 گوییم معمولاً. اسپیکر هم می  خانم لیلا:

کنم روی آیفون نگذارند،  ! بله، از دوستان، از همه خواهش میاسپیکر هم همین است، آفرین  آقای شهبازی:

 گیرد. از روی اسپیکر بردارند. ممنونم. بفرمایید، بله.صدا می 

 خانم لیلا: 

 ای جان و دل از عشقِ تو در بزمِ تو پا کوفته 
 عدد در رزمِ تو پا کوفته سرها بریده بی

  

 چون عزمِ میدانِ زمین کردی تو ای روحِ امین 
 ذرّاتِ خاکِ این زمین از عزمِ تو پا کوفته

  

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم
 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب  توقیع:
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ام بخوانم.چند سطری نوشته  خواهم دربارۀ رزم من و رزم خداوند یک جان، می   استاد

 آقای شهبازی، بله بله، بفرمایید. 

 رزم من:  خانم لیلا:

شود و بالا  ها می ذهنی _ ایجاد جنگ با همسر و فرزند و خانواده و دوستان و همکاران که باعث بالا آوردن من ۱

 آمدن دردها. 

خودکم ۲ و  حقارت  و  حسادت  آمدن  بالا  باعث  باطن  و  ظاهر  مقایسهٔ  تنگ _  رواداشت،  بینی،  عدم  نظری، 

 های من است. شود، رزم کنندۀ موضوعی که ربطی به من نداشته و ضرورتی هم نداشته و باعث غیبت میشروع 

و کاهش توجه    شودملامت خود و دیگران، شکایت و ناسپاسی و ناشکری من باعث از دست دادن نعمت می   -

 زندگی. 

شود و باعث باز شدن پروندۀ جدید  ها و هیاهوی ذهنی می توقع و انتظار باعث بالا آمدن دردهای من و رنجش   -

 شود. های قدیمی می و باز ماندن پرونده 

شود.  ها با کسی یا چیزی که باعث ايجاد درد، مانع یا دشمنی می رزم من: بالا آمدن خشم به علت همانیدگی 

 ]کنترل کیفیت صدا[همچنین تمرکز روی دیگران. 

 خواهی، ترس از آینده، ناامیدی و عدم اعتماد به خدا و زندگی است.رزم من زیاده  -

 شود. رزم من: عجله و شتاب در بیرون، باعث استرس و اضطراب می  -

که باعث ترس و نگرانی و خشم و قضاوت   رزم من: مقاومت در برابر اتفاقات این لحظه و بالا آمدن هیجاناتی  -

 شود.می 

 شود. رزم من: رفتن به گذشته و باعث حسرت خوردن در ذهن می  -

 شود. رزم من: عدم خموشی ذهن و دامن دادن به ماجراها و تبدیل خوشی به ناخوشی می -

 ]کنترل کیفیت صدا[ شود. رزم من: کارافزایی که باعث آلودگی بیرون و درون که باعث بیماری و جدایی می  -

 رزم من: امیدواری به قواعد ظاهری دینی.  -

 ام، این را هم بخوانم.چند بیت هم آقای شهبازی دربارۀ خودم نوشته 
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 بله بخوانید، بله. آقای شهبازی:

 خانم لیلا: 

 کند این جان؟ پزد این دل؟ چه صفرا میچه سودا می
 عقلِ کارافزا؟  دارد، تو را اینچه سرگردان همی

 ( ۶۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سودا پختن: آرزوی دور و دراز کردن، خیال باطل در سر داشتن 
 آور، گرفتارکننده، دست و پا گیر کارافزا: مجازاً مشغله 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بر گذشته حسرت آوردن خطاست 

 باز نآید رفته، یادِ آن هَباست 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنیِ بیهوده است.جا به معنیِ گرد و غبارِ پراکنده، در این هَبا: مخففّ هَباء به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گر تو اِشکالی به کلّی و حَرَج 
 الْفَرَجصبر کن، اَلصّبرُ مِفتاحُ
 ( ۲۹۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تنگی و فشار  حَرجَ:
 درِ رستگاری و نجات است.  صبر کلیدِ  الْفَرجَ:الصّبرُ مِفتاحُ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ها خوردی و کم نامدَ ز خَور سال

 ترکِ مستقبل کن و ماضی نگر
 ( ۲۸۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ماضی: گذشته 
 مُستَقبل: آینده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ست ای ز غم مُرده که دست از نان تُهی

 ؟چون غفورست و رحیم، این ترس چیست
 ( ۳۰۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کاین تأنّی پرتوِ رحمان بُوَد 
 شیطان بُوَد  وآن شتاب از هَزّۀ

 ( ۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آهستگی، درنگ کردن، تأخیر کردن.  تأنّی: 
 معنیِ تحریک و وسوسه جا به تکان دادن، در این هَزّه:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 تا نشوی مَستِ خدا، غم نشود از تو جُدا
 تا صفت گرگ دَری، یوسُف کنعان نَبری 

 ( ۲۴۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی
 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی

 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت شیطان که بِما اَغْوَیْتَنی
 کرد فعلِ خود نهان، دیو دَنی

 ( ۱۴۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

»شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیو فرومایه 

 کار خود را پنهان داشت.«

 که مرا گمراه کردی.سبب آن بمِا اغَْوَیتَْنی: به  
 دَنی: فرومایه، پست 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

  زرّین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟ ِ گاو
 همه رغبت شگُفت کاحمقان را این

 ( ۲۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بانگ: صدا یا آوازِ بلند 
 آخَر )آخِر(: سرانجام، عاقبت، در پایان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 نَفْس را تسبیح و مُصْحَف در یَمین 

 خنجر و شمشیر اندر آستین 
 ( ۲۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : قرآن مجید مُصحفَ
 جا مطلق دست موردِ نظر است.یمَین: دست راست، در این 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 



   ۱۰۵۸-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 94صفحه:                                                       برو به فهرست

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 
 تیره کردی آب را، افزون مکن 

 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 این جسد خانهٔ حسد آمد، بدان 
 کز حسد آلوده باشد خاندان 

 ( ۴۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هین ز حرصِ خویش میزان را مَهِل 
 آز و حرص آمد تو را خصمِ مُضِل 

 ( ۱۴۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مَهِل: رها مکن؛ فعل امر از مصدر »هلیدن« 
 کننده مُضِل: گمراه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
را هم بخوانم مزاحم نشوم    ام. ایناین مختص من بود استاد جان، حالا دربارۀ رزم خداوند هم چند خط نوشته 

 دیگر.

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 در مورد رزم خدا. خانم لیلا:

جایی که مرکز من جسم دهد. از آن خداوند، زندگی با حسابگری دقیق برحسب توانایی من کمترین درد را می 

 خواهد مرکز ما خودش باشد، این رزم ما با درد هشیارانه همراه است. است و زندگی یا خدا می شده

دانم، لرزان شدن و نیازمندی و خضوع و بندگی و اضطرار، قهر و زفتی خدا را به رحمت و  با عاجز آمدن، نمی  -

شود بارد برای ما و باعث هدایت ما می شادی و خرد و عقل و نرمش و آرامش، عشق و بزم مثل ابر پرباران می 

 ام استاد، این را هم بخوانم.هم در مورد رزم خدا نوشته   و آزادی ما. این چند بیت

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوۀ نو آرَد
 تر و نادرتر، زآن شیوۀ پیشینش شیرین

 ( ۱۲۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 که غم بینی، تو استغفار کن چون
 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 

 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 استغفار: طلب مغفرت کردن، عذرخواهی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هایِ دَم به دَم فعلِ توست این غُصّه
 القَلَم این بُوَد معنی قَد جَفَّ

 ( ۳۱۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 الْقَلَم کژ آیدت کژ رَوی، جَفَّ
 راستی آری، سعادت زایدت 

 ( ۳۱۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 من کم کنم از ترازو کم کُنی،
 تا تو با من روشنی، من روشنم 

 ( ۱۹۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 از هر جهتی تو را بلا داد
 جهاتتتا باز کَشَد به بی

 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رسد کاو امتحان آن خدا را می
 پیش آرَد هر دَمی با بندگان 

 ( ۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا به ما، ما را نماید آشکار 
 که چه داریم از عقیده در سِرار 

 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سِرار: باطن، نهانخانه، دل یا مرکز انسان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چونکه بد کردی، بترس، آمن مباش 
 انَد خُداش زآنکه تخم است و بروی

 ( ۱۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جُرم بر خود نِهْ، که تو خود کاشتی 
 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 

 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 گر قضا صد بار قصدِ جان کند 
 هم قضا جانت دهد، درمان کند 

 ( ۱۲۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دَمِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر
 است نه موقوفِ علل فَیکون   کارِ او کُنْ

 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 نَفخَْتُ: دمیدم. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 

 نقصان: کمی، کاستی 
 وارفتن: برگشتن، بازگشتن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 حقْ قدم بر وِی نَهَد از لامکان 
 فَکان گه او ساکن شود از کُنْآن

 ( ۱۳۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مالِشت بِدْهم به زَجر، از اِکتئاب 
 تا نتابی سر دگر از آفتاب 

 ( ۳۳۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 اِکتئاب: افسرده شدن، اندوهگین شدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 هین، به کمتر امتحان، خود را مَخَر
 ( ۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نکن، خواهان خود مشو.  خود را مخََر: خودپسندی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 استاد جان، ببخشید تمام شد.

 خیلی زیبا! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[



   ۱۰۵۸-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 97صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم هما از تهران   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم هما[]سلام و احوال 

کنم، معنوی را هم خواستم  خواستم جبران معنوی را انجام داده باشم. مالی را که خیلی رعایت می   خانم هما:

هایم، همه داشته. و  ام و بچه تان. خیلی تأثیر خوبی برای خودم، خانوادهیک زنگ بزنم تشکر کنم از برنامهٔ عالی 

 ام مؤثر بوده. ام بعضی از شعرها را حفظ کنم و خیلی توی زندگی که توانسته این

 آفرین!  آقای شهبازی:

ی   خانم هما:  اثرات خیلی معنوی و عالی و  ام و این ک سکون و سکوت و آرامش و رهایی خاصی رسیده به  که 

 که جبران معنوی را انجام داده باشم. تان و اینپُرباری برای خودم داشته. خواستم تشکر کنم از برنامه 

 زنید؟ از کجا؟ کنم، ممنونم. از کجا زنگ میخواهش می  آقای شهبازی:

 من از تهران هستم، هما.  خانم هما:

 هما خانم از تهران، عالی، عالی! ممنونم از شما، لطف کردید.  آقای شهبازی:

 کنم. ممنونم از شما، خواهش می  خانم هما:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم هما[ 

و با تشکر از همکاران    جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودیدخب، برنامه در همین 

 کنم. خدا نگهدار. اتاق فرمان با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 
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